
معيار و هدف ازدواج

سؤال 1. اينجانب قصد ازدواج دارم، چند وقتي است سؤالاتي برايم پیش‌آمده، اميدوارم با طرح این سؤالات و دریافت پاسخ آن‌ها، به سردرگمي که برايم ایجاد شده است، فائق شوم. 
هدف از ازدواج چيست؟

2.‌ چه راهکارهايي براي ازدواج موفّق وجود دارد؟

دربارۀ مباني اسلامي ازدواج توضيح دهيد؟

چر‌ا خداوند ازدواج را قرار داده است؟

ملاک‌هاي ازدواج و تشکیل خانواده چه بايد باشد؟

1. اسلام ازدواج را بهترين راه آرامش دل که بهترين نعمت‌هاي الهي است، مي‌داند و فواید مهم ديگري هم دارد. 
2. ساده‌‌زيستي بهترين فضایل است و اسلام ازدواج حضرت زهرا«سلام‌الله‌علیها» را الگو قرار داده است. 

3. تشکيل خانه يک امر فطري است و همیشه در ‌ميان همۀ اقوام و ملّت‌ها بوده و بايد باشد. 

از جمله فواید آن پیدایش نسل مقدّس است؛ زيرا اگر ازدواج نباشد، زندگي حيواني و جنگلي مي‌شود، نه انساني. 

از نظر اسلام و بلکه از نظر عقل، دين و اخلاق است که تشکل خانواده را اصلاح مي‌کند.

سؤال 2. شرایط و ملاک‌های انتخاب همسر به نظر معظّم‌له چیست؟

پيامبر اکرم«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم» فرموده‌اند: اگر کسي‌که دين و اخلاق داشته باشد براي شما پيدا شد، با او ازدواج کنيد، وگرنه فتنه و فساد بزرگ براي شما جلو مي‌آيد: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ‏ تَرْضَوْنَ‏ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ‏ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ».

سؤال 3. می‌دانیم که در انتخاب همسر، گزینه‌هایی مثل ايمان و اخلاق و خانواده مهم است. در ميان دوستان، بحثي به‌وجود آمده است و بعضي معتقدند زيبايي شخص در انتخاب، بعد از گزینه‌های ياد شده مهم است و بعضي معتقدند كه زيبايي، اصلاً اهميّت ندارد و فقط عوامل ياد شده‌ كافي است. حال از شما تقاضا داريم جمع ما را در اين خصوص راهنمايي بفرماييد و بيان فرماييد كه آيا عامل زيبايي هم مهم است يا خير؟ 

زیبایی هم مهم است؛ ولی اصل، دین و اخلاق است.

سؤال 4. در سن ازدواج مي‌باشم و معيارهايي در نظر گرفته‌ام. براي ارتباط بیشتر با ائمّۀ اطهار«سلام‌الله‌علیهم» و جلب نظر آن‌ها، سعي در انتخاب دختري سيّد دارم. مي‌خواهم بنده را در اين زمينه راهنمايي بفرمایيد.

آنچه اسلام فرموده و شما بايد در ازدواج مراعات کنيد، دين و اخلاق است و بالاتر‌از‌ اين نظير سيادت، هوش سرشار و علم که بتواند سازندگي داشته باشد، خوب است؛ ولي نبايد پاي‌بند به آن‌ها باشيد. از خداي متعال خواهانم که زني که نور چشم دنيا و آخرت شما باشد، به شما عنايت فرمايد. 

سؤال 5. در خانواده‌ای مذهبي به دنيا آمده‌ام. مدّتي پيش آقايي به خواستگاري من آمد، اين جوان را به‌خاطر ايمانش قبول کردم و جواب مثبت دادم. اين فرد معيارهايش با معيارهايم يکي بود؛ ولي من اصلاً نمي‌توانم او را بفهمم و علاقه‌ام به او خيلي کم است و مي‌دانم که در برآوردن خواسته‌هايش معذورم و از تصميمم پشيمان شدم، نمي‌دانم بايد چه کار کنم که در‌‌اين‌ ميان دلي نشکند. لطفاً مرا راهنمايي فرمایيد.

شما بايد از اين حرف‌ها نزنيد و به خود تلقين کنيد که بايد او را دوست داشته باشيد و بايد بدانيد توافق اخلاقي در حدّ پنجاه ‌درصد کفايت مي‌کند و آن پنجاه ‌درصد ديگر را با عفو و گذشت و افکار مثبت، نه منفي، حل کنيد و سزاوار نيست چنين شوهري را از دست بدهيد و باید با مهرباني و تواضع با او برخورد کنيد.

موانع ازدواج

سؤال 6. اينجانب گزارش‌گر ‌يکي از روزنامه‌هاي کثير‌الانتشار کشور هستم و گزارشي را جهت مشکلات و موانع ازدواج در جامعه تهيه‌کرده‌ام که در آن، بیشتر پسرها، تأمين مسکن و مخارج زندگي را مانع ازدواج اعلام کرده‌اند، ولي بانوان مشکل بی‌اعتمادی به آقايان را عنوان کرده‌اند. مي‌خواستم خواهش کنم اگر ممکن است، بفرمایيد: از نظر شما موانع ازدواج جوانان چیست؟

در وضع فعلي موانعي بر سر راه ازدواج است که عمدۀ آن موانع که بسياري از موانع را در بر دارد، تجمّل‌گرايي است. اگر ساده‌زيستي در جامعه حکم‌فرما شود، ازدواج آسان خواهد شد و آنچه شما فرموده‌ايد و گزارش تهيه کرده‌ايد، راجع ‌به پسرها واقعيّت است؛ چون در وضع فعلي ازدواج‌ها بر تجمّل‌گرايي بنا شده است و همه بايد به‌فکر رفع آن باشيم؛ امّا در مورد دخترها، گرچه بی‌اعتمادی يکي از موانع است؛ ولي مانع عمده و فراگير نيست و مانع اصلي همان تجمّل‌گرايي و پرتوقّعي خانم‌هاست. يک خانم معمولاً راضي نيست با يک معلم یا يک طلبه که شغل آن‌ها از نظر دين اسلام بهترين شغل‌هاست، ازدواج کند. چرا؟ بسياري از دخترها وقتي مي‌بينند که پدر آن‌ها نمي‌تواند جهيزيه‌هاي تشریفاتی بدهد، از ازدواج امتناع مي‌کنند. بسياري از خانم‌ها چون مي‌بينند، خواستگار آن‌ها خانۀ مستقل و هزينه‌هاي تجمّلي براي زندگي و مخارج ازدواجِ‌ گِران ندارد، جواب منفي مي‌دهند. 
سؤال 7. پدرجان، شوهري متديّن مي‌خواهم؛‌ در يک کلام بگويم شوهري علي‌گونه مي‌خواهم. ‌آيا اين آرزوي زيادي است؟‌ آيا در زير اين آسمان خداوند، چنين مرداني نيستند؟ 

خواست شما و توقّع شما در ازدواج، شما را خانه‌نشين مي‌کند. شما بايد در ازدواج سخت‌گیر نباشید و حرف ديگران را گوش بدهيد، شما بايد تابع پدر و مادر باشيد. من دعا مي‌کنم در ازدواج موفّق باشيد.

سؤال 8. دختر آخر خانواده هستم، از نظر اقتصادي هم، خانواده‌ام در‌حدّ متوسط هستند. خواهر و برادرانم ازدواج کرده‌اند و من هنوز مجرّدم و همين قضيه بيشتر وقت‌ها مرا ناراحت مي‌کند و آرامش رواني‌ام را به‌هم مي‌زند. من بهترين راه را انتخاب کردم و متوسّل به اهل‌بيت عصمت و طهارت«سلام‌الله‌علیهم» شدم. مي‌گويم خدايا اگر فردي مذهبي و متديّن براي ازدواج من پيدا ‌شد و مرا به همسري قبول ‌کرد، قول مي‌دهم که اصلاً به او سخت نگيرم؛ زيرا برايم ثابت شده که پول، ثروت، طلا و مهريۀ‌ سنگين خوشبختي نمي‌آورد؛ امّا تا ‌به ‌حال گزینه‌ای براي ازدواج برايم پيدا نشده است و بعضي اوقات مي‌گويم، شايد عمرم کوتاه است و خدا مصلحت نمي‌داند که ازدواج کنم؛ وگرنه تا ‌به ‌حال جوابي گرفته بودم. آيا اين فکرم درست است يا نه؟

شما يقين داشته باشيد، ازدواج مي‌کنيد آن ‌هم با یک شوهر خوب، بچّه‌دار می‌شوید و خوب زندگي مي‌کنيد، فقط بايد فکر نکنيد، غصّه نخوريد و نگراني از‌ اين‌ ‌جهت نداشته باشيد. صبر کنيد، مواظب باشيد شيطان شما را فريب ندهد و حلم شما را نبرد. به‌‌زودي مسئله حل مي‌شود؛ ولي مشروط بر اين است که ناشکري نکنيد و دعا و توسّل زياد داشته باشيد و مأيوس نشويد.

سؤال 9. مدّت دو سال است که خواستگارهاي مختلف در خانه‌مان رفت‌وآمد داشته‌اند. با اينکه بيشتر آن‌ها بسيار خوب بوده‌اند، پدرم با آن‌ها مخالفت کرده‌اند و به هر‌کدام از آن‌ها ايرادي گرفته‌اند، من هم در مقابل ‌خواست پدرم چيزي نمي‌گفتم. الان حدود دو ماه است که خواستگاري دارم و پدرم مثل قبل، از اين خانواده ايراد گرفتند. در تحقيقات زيادي که دربارۀ‌ ايشان انجام گرفته است، او را از همه لحاظ تأييدکرده‌اند. آیا من می‌توانم بدون اذن پدر ازدواج کنم؟
اگر مخالفت او در نظر خويشان بي‌جا باشد و افراد فهميده، اين ازدواج را صلاح بدانند، اذن پدر ساقط است؛ ولي ازدواج شما باید حتماً در محضر ثبت شود و محضر برای عقد شما اذن پدر یا اذن دادگاه را می‌خواهد و اجازه گرفتن از دادگاه نیز خيلي مشکل و مشکل‌آفرين است؛ زيرا احضار پدر به دادگاه، آبروريزي است و صلاح نيست و ازدواج، با اين‌گونه کارها موفّقیت‌آميز نيست؛ بنابراين بهترين راه اين است که افراد مؤثّر با پدر صحبت کنند و او را راضی نمایند. خود شما هم دعا کنید، من هم دعا مي‌کنم که راضي شود، ولی خيلي پافشاري نکنيد؛ زيرا اگر منجر ‌به عشق بین شما و آن پسر شود، دنيا و آخرت شما را تباه مي‌کند؛ علاوه بر اينکه ازدواج عشقي، سرانجام خوبی ندارد. 

سؤال 10. بنده در موضوع ازدواج با مشکلات زیادی گریبان‌گیر هستم و در حال حاضر، در یک «چه‌کنم» وحشتناک و عذاب‌آور به‌‌سر می‌برم؛ به‌‌شدّت به ازدواج نیاز دارم و چون از نداشتن همسر رنج می‌برم، فکرم مشغول است، تمام فکرم به‌سمت ازدواج و حواشی زجرآور آن می‌رود، امّا می‌ترسم با همسر آینده توافق و تفاهم نداشته باشم. بی‌صبرانه در انتظار راهنمایی شما هستم.

سخت‌گيري در ازدواج نكنيد. اگر توافق اخلاقي پنجاه‌درصد باشد، كفايت مي‌كند و اگر هفتاد‌‌ درصد باشد، نمونه است؛ ولي لازم است توجّه داشته باشید که در ازدواج، توكل بر خداوند و كمك گرفتن از او، شما را موفّق می‌کند و باید حتماً تمرکز فکری روی این‌گونه چیزها نداشته باشید و فکر و ذهن خود را درگیر نکنید. اميدوارم هرچه زودتر ازدواج كنيد.

سؤال 11. من اکنون بیست‌و‌هشت سال دارم. مگر من چقدر عمر می‌کنم که هر‌از‌چند‌گاهی یک نفر پیدا شود و به من و دلم لگدی بزند و برود؟ متأسّفانه افرادی‌که به‌ خواستگاری می‌آیند، صداقت ندارند. آیا من با شرایط پیش آمده، در صورت ازدواج، می‌توانم همسر آینده‌ام را خوشبخت کنم؟ آیا می‌توانم به خواستگارها اعتمادکنم؟ چرا من باید چنین وضعی داشته باشم؟ اگر برایم چاره‌ای سراغ دارید کوتاهی نفرمایید. 

شما نبايد چرا چرا كنيد؛ زيرا مهار شيطان است و شما را گمراه مي‌كند. شما بايد صبور باشید و اگر خواستگار آمد، سخت‌گیری نکنید و با امید به لطف خداوند، درصدد ازدواج باشيد و دعا و توسّل را ادامه بدهيد. اميدوارم، هرچه زودتر به مقصود برسید.

سؤال 12. پدرم مرا ناديده مي‌گيرد، اجازۀ ادامۀ تحصيل به من را نداد و حتّي براي او اين موضوع بي‌اهميّت است. حالا دربارۀ‌ ازدواجم بی‌دليل مانع مي‌شود. او به‌حرف هيچ‌کس گوش نمي‌دهد. شما بگوييد جوانی که با همه چيز پدرش مي‌سازد، کار مي‌کند، در حالی‌که نفقه وظيفۀ پدر است، با چه اميدي زندگي کند؟ او آبروي مرا برده است، هر‌وقت خواستگاري مي‌آيد، با دعوا او را بيرون مي‌کند. خواهش مي‌کنم مرا راهنمايي کنيد و در حقّم دعا کنيد. 

نامۀ شما را خواندم، ناراحت شدم و برای شما دعا کردم و باز هم دعا مي‌کنم که هر‌چه‌ زودتر مشکل شما رفع شود.
اوّلاً: ازدواج شما دير نشده است، ان‌شاءالله به‌مرور زمان راضي‌ مي‌شود و همسر خوبي براي شما پيدا مي‌شود.

ثانياً: بايد مادر شما و ديگران، از خويشان و دوستان مرتب با مهرباني و زبان ‌خوش به او بگويند. عجله نکنيد و خود را ناراحت نکنيد که اين‌ها مشکل را رفع نمي‌کند؛ بلکه خود مشکل‌زا مي‌شود.

ثالثاً: با پدر و مادر، گر‌چه تقصيرکار باشند، بايد کوتاه بیایید تا خداوند پاداش دنيا و آخرت را به‌شما عنايت فرمايد.

رابعاً: دعا و توسّل به اهل‌بيت«سلام‌الله‌علیهم» را فراموش نکنيد که خيلي کارساز است و در زندگي هيچ‌وقت و در‌ هر ‌حال، مأيوس نشويد که يأس از رحمت خداوند علاوه ‌بر ‌اينکه گناهی بزرگ است، رحمت خداوند را قطع مي‌کند و عاقبت بدي دارد.

سؤال 13. هر خواستگاري برایم می‌آید، وقتی به مرحلۀ‌ آزمایش می‌رسد، به‌‌طرز عجیبی به‌هم می‌خورد؛ در‌حالي‌که من چهرۀ‌ خوبی دارم، اخلاقم هم خوب است، همه از من راضی هستند و تحصیلات دانشگاهی دارم؛ ولی نمی‌دانم چرا در ازدواجم این‌طور مشکل به‌وجود می‌آید. دعا یا نمازی هست که مشکل مرا برطرف کند؟

اجتناب از گناه و انس با قرآن کريم، همۀ مشکلات را حل مي‌کند. از دعا و توسّل نيز کمک بگيريد. نماز جعفر ‌طيّار خصوصاً صبح جمعه نيز کارگشاست و مهم‌تر اينکه در ازدواج، سخت‌گير نباشيد. 

سؤال 14. من و برادرم هر دو شرايط ازدواج را داريم و خدا را شکر از نظر مالی و درسي و اخلاقي تقريباً تأمين هستيم. هرچه به مادرم گفتم که ما آمادگي ازدواج را داريم، مادرم توجّه نکرد و همين‌طور پشت سر ‌انداخت و اکنون نیز زمانش را عقب مي‌اندازد، من هم ديگر حرفي در اين‌باره نزده‌ام. اگر در اين رابطه رهنمودی داريد، بيان بفرماييد.

مادر، در فرض مذکور بايد مانع‌تراشي نکند و اقدام جدّي در اين کار داشته باشد. شما نیز بايد مواظب باشيد شيطان حلمتان را نبرد و بدانیدکه با صبر و استقامت و احترام به مادر، کارها حل مي‌شود. همچنين دعا و توسّل خيلي مؤثّر است. اميدوارم به‌ زودي کار شما اصلاح شود.

سؤال 15. من خواستگاری می‌خواهم که با ايمان، با اخلاق، خوش‌رو و پيرو ولايت فقيه باشد و چون کسانی که می‌آیند این شرايط را ندارد، من حاضر به صحبت کردن با خواستگاران خود نیستم. مدّتی پیش خانواده‌ای برای خواستگاری آمدند که شرایط من را داشتند. از خدا خواستم که اين وصلت فراهم شود، ولي خبري از آن‌ها نشده است. مادرم مي‌گويد: بخت تو را بسته‌اند و جادو کرده‌اند و من اعتقادي به اين حرف‌ها ندارم. لطفاً مرا راهنمايي کنيد.

آنچه نوشته‌ايد، توهّمي بيش نيست. دست از اين سوء‌ظن‌ها برداريد و سخت‌گیری و بهانه‌گیری را کنار بگذارید، با دعا و توسّل و حسن ‌ظن به خداي متعال، ان‌شاءالله هرچه زودتر شوهر خوبي براي شما پيدا خواهد شد. 

ارتباط دختر و پسر

سؤال 16. دختري هستم که با یک پسر ارتباط پیدا کرده‌ام. او به‌‌شدّت به من علاقه‌مند است و من از ترک او مي‌ترسم؛ امّا اگر هم بخواهم با او باشم، به هيچ‌وجه دوست ندارم به گناه آلوده شوم، حتّي در حدّ يک نگاه. به نظر شما چه کنم؟ آيا مي‌توانم بدون اذن پدرم با او صيغه بخوانم و با او ازدواج موقّت کنم؟

آنچه جلو آمده است، بسيار بد و خطرناک است و مايۀ آبرو‌ريزي دو طرف و خانواده‌هاست. البته خود، اين بلا را بر سر خود آورده‌ايد. 
عقد موقّت بدون اذن پدر جایز نيست؛ بلکه با اذن پدر هم برای شما خطر دارد و آيندۀ‌ شما را تباه مي‌کند.

آنچه خيلي بجاست، اینکه عشق يکديگر را فراموش کنيد و اصلاً ارتباط نداشته باشید.

سؤال 17. بعد از آشنايي با دختری، چنان مهرش به دلم نشست که نمي‌توانم رهايش کنم. با آنکه حدود یک ‌سال است او را نديده‌ام، ولی آن لذّت هنوز با من است و حاضر نیستم با هیچ چیزي عوض کنم. نمی‌دانم چگونه از آن رها شوم. انگار مهر و محبّت او، جای خدا و همه چیز را در دلم گرفته است. تا فکر می‌کنم که رها شوم، شب به خوابم می‌آيد. چه کنم که مهرش را بیرون کنم؟

آنچه نوشته‌اید، وسوسۀ شیطان است که فعلاً بر شما مسلّط شده و این‌گونه چیزها را به شما القاء می‌کند. بنابراین باید عشق او را فراموش کنید، وگرنه دنیا و آخرت شما را نابود می‌کند و اگر جدّاً بخواهید، می‌توانید.
از نماز اوّل وقت کمک بگیرید، از تقوای الهی کمک بگیرید، امیدوارم خداوند به شما کمک کند.

سؤال 18. دختري را دوست دارم، ولی پدر و مادرم خبر ندارند. چه كنم به او برسم؟

باید او را فراموش کنید؛ زیرا ازدواج‌های عشقی، خیلی خطرناک است و سرانجام خوبی ندارد.

سؤال 19. عاشق دختري شده‌ام و از موقع آشنايي، مذهبي‌تر شده‌ام. براي نماز مسجد مي‌روم‌ و وقتي به او فكر مي‌كنم، آرام مي‌شوم. البته ارتباط ما فقط در حدّ پيام كوتاه است. آيا اين رابطه مي‌تواند منجر ‌به ازدواج شود؟

این کار حرام است و خطر دارد و باید او را فراموش کنید.

سؤال 20. به دختری علاقه داشتم، سعی کردم فراموشش کنم، ولی گاهي فکرش دوباره به سراغم می‌آید. آیا این برای من که قصد ازدواج دارم، درست است؟ محبّتم به او در حدّ پرستش بود. چه کنم که یادش را فراموش کنم؟ می‌ترسم عاقبت‌به‌خیر نشوم.

هر ‌وقت به‌یاد شما آمد، فکر خوب جایگزین آن کنید تا ان‌شاء‌الله به ‌کلّی فراموش شود و اگر اراده کنید، حتماً می‌توانید او را فراموش کنید. شما باید به فکر ازدواج باشید و فکر گذشته، بر زندگی آیندۀ شما تأثیر منفی می‌گذارد.

سؤال 21. به‌خاطر عشقي که تازه از آن جدا شده‌ام، فکرم هميشه درگير است. چگونه بفهمم فکرم ديگر به دنبال او نيست؟ چه کنم که به ‌طور‌کلّي او را فراموش کنم؟

از خداوند جدّاً بخواهید تا ان‌شاء‌الله منحرف نشوید و عاقبت‌به‌خیر بشوید. از نماز اوّل وقت و سر و کار داشتن با مسجد و روحانیون خوب، کمک بگیرید.

سؤال 22. مدّتی به عبادت علاقه‌مند بودم؛ حتّی نمازشبم ترک نمی‌شد. حال مدّتیست کسل هستم؛ حتّی واجباتم را به اجبار انجام می‌دهم. تا به دختر مورد علاقه‌ام فکر می‌کنم یا به خوابم می‌آيد، حس و حال معنوی ندارم. چه کار کنم که از فکرش بیرون بیایم تا خیالم راحت شود؟ راه‌کار رهايي از آن چیست؟

اگر به همان اندازه که به فکر او هستید و گناه می‌کنید، به‌فکر خدا، معنویّت، معاد، قبر و قیامت باشید، همۀ‌ کارها اصلاح می‌شود.

سؤال 23. پیش از این، مبتلا به عشق زمینی بودم، آیا می‌توانم امیدی به عشق خدایی داشته باشم؟ خیلی دلم خدا را می‌خواهد؛ ولی این حال دائمی نیست و من ناامید می‌شوم. چه کنم اين ارتباط با خدا برقرار شود؟

اگر آن عشق زمینی را فراموش کنید و رابطۀ شما با خداوند محکم شود، خداوند محبّت خودش را به شما عنایت می‌کند و اگر اراده کنید، حتماً می‌توانید. 
کمک گرفتن از نماز اوّل وقت و دعا و توسّل در این زمینه مؤثّر است.

سؤال 24. درگير عشق مجازي شده‌ام و با اينکه خدا را خيلي دوست دارم، ولي او را هم کمتر از خدا دوست ندارم. گاه، به‌خود مي‌گويم مي‌توانم از طريق عشق به او به خداي مهربانم برسم. آيا اين امر، امکان دارد؟

در روایات آمده است: چون به‌ عشق مجازی اهمیّت می‌دهید، خدا محبّتش را از دل شما می‌برد.

سؤال 25. در سنّي هستم که نياز به ازدواج را حس مي‌کنم. به تازگي در محلِّ کارم با دختري آشنا شده‌ام که از نظر ظاهري بسيار خوب است و من ايشان را براي همسري خود در نظر گرفته‌ام و به او علاقه‌مند شده‌ام. چگونه مي‌توانم به او برسم؟ اسلام چه شرايطي را براي ازدواج مناسب مي‌داند؟ سخنان شما خطّ راه من است.

اوّلاً: باید مواظب باشید که اکنون محبّت او در دل شما نفوذ نکند که خیلی خطر دارد.
ثانیاً: باید با پدر و مادر مشورت کنید و از ازدواج سرخودی پرهیز کنید که خیلی خطر دارد.

ثالثاً: اسلام عزیز شرطی جز دین و اخلاق ندارد، ولی رسومات غلطي در جامعه هست که انسان‌ها را پای‌بند نموده است و بعضی از آن‌ها را چاره‌ای ندارید که مراعات کنید.

صبر و عفاف و دعا، کلید ازدواج

سؤال 26. همیشه برايم یک سؤال باقي مانده که چرا خواستگاری که مدّ نظر پدر و مادرم باشد، به خانۀ ‌ما نيامده است؟ شايد تاکنون، لياقتِ داشتن خوشبختي را نداشتم، اکنون با انگيزه‌هاي قوي‌تري مي‌خواهم زندگي مشترک داشته ‌باشم، اگر خدا بخواهد. اگر بنويسم خدا حاجت مرا نداده است، بي‌انصافي کردم؛ زيرا تاکنون، تنها حامي من در زندگي خدا بوده و اوست که هميشه بندۀ حقير را ياري مي‌کند. مرا از اين سردرگمي نجات دهيد و راهنمایي‌ام فرمايید.

رضا به داده بده وز جبين گره بگشای 
که بر من و تو در اختيار نگشادست
آنچه مي‌دانيم، این است که خداوند متعال عالِم به حال ما و قادر بر اين است که آنچه مي‌خواهيم به ما بدهد و مهربان‌تر از خود ما به ماست و آنچه مي‌کند صددرصد وفق حکمت است، صددرصد؛ بنابراين آنچه هست مصلحت ماست، اگر چه از خصوصيات آن سر در نياوريم و چيزي که بايد متذکّر شوم:

اوّلاً: دعا و توسّل فراموش نشود.

ثانياً: صبر و استقامت از بين نرود.

ثالثاً: مراقب باشید شيطان انس و جن، شما را از اين‌گونه مصائب که زياد است و هميشه هم هست، مأيوس نکند که منجر‌ به گمراهي و کفر می‌شود.

سؤال 27. آيا این مطلب صحيح است که می‌گویند: دختري که خواستگار ندارد، به‌خاطر اينکه بخت او باز شود، باید صيغۀ‌ مردی متديّن شود؟

اين حرف صحيح نيست و خطرناک هم هست. اگر ازدواج آن دختر مشکل شده است، اوّلاً باید بداند که فعلاً ازدواج برای بسیاری از جوانان سخت شده است، ثانیاً بايد با خواندن قرآن و دعا و توسّل، سعادت را به‌دست آورد، نه با اين خرافه‌ها.

سؤال 28. دختری بیست‌‌و‌‌پنج ‌ساله هستم که تا ‌به‌‌‌حال کسي به خواستگاري من نيامده است، نمي‌دانم چرا. پنج خواهر ديگر همگي پشت سر من دم‌بخت هستند، چه بايد بکنم؟ مرا راهنمايي فرمایيد.

صبر و ظفر هر دو دوستان قديم‌اند 
از اثر صبر نوبت ظفر آيد
تفاضا دارم، فکر آن را نکنيد و با رابطه با خدا و توسّل به اهل‌بيت«سلام‌الله‌علیهم» مشکل خود را حل کنيد. مراقب باشيد، شيطان حلم شما را نبرد که اگر برد، در انحراف خواهيد افتاد.

سؤال 29. جواني هستم که قدرت ازدواج دائم را ندارم. با توجّه به وضعیت خودم و جامعه در حالتی به ‌سر می‌برم که در حال آلوده شدن به گناه هستم و هر کاری که انجام می‌دهم جلوی شهوت خود را بگیرم، نمی‌شود. بعضي از دوستانم مي‌گويند، ازدواج موقت کنم. چه کنم که گناه نکنم؟
شما باید صبر و استقامت داشته باشید و مقاومت کنید. قرآن می‌فرماید: پیروز می‌شوید. زجری که شما و امثال شما می‌کشید، ظلمی است که جامعه باید پاسخ‌گو باشد و ثواب بزرگی خداوند به شما عنایت می‌کند. ازدواج موقت هم مشکل شما را حل نمی‌کند و باید برای ازدواج دائم اقدام کنید.

سؤال 30. علی‌رغم اينکه خداوند ایمان، سلامتی، زیبایی، تحصیلات و همه چیز به من عطا کرده است؛ امّا نمی‌توانم ازدواج کنم؛ یعنی برايم خواستگار نمي‌آيد. آدم سخت‌گیری نیستم؛ با ‌این ‌وجود مشکلم حل نشده است. احساس می‌کنم بختم بسته شده است؛ چون از زمانی‌که به سن ازدواج رسیده‌ام، این مشکل همراهم بوده است. شما را به خدا بگوئید من باید چه کنم؟

کار شما را فقط خداوند باید حل کند و ابزار آن دست خودتان است و قرآن آن را تقوا می‌داند:
«وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب»‏

من دعا می‌کنم، شما هم دعا کنید. ان‌شاء‌الله هر‌چه زودتر حل شود.

سؤال 31. اينجانب با سي‌سال سن هنوز موفّق به ازدواج و تشکيل زندگي نشده‌ام. چندين مرتبه به خواستگاري رفته‌ام، امّا نشده است. حتّي دو خواهر ديگرم نيز برای ازدواج با همين مشکلات روبه‌رو هستند. به نظر شما علّت چیست و راه حل مشکل ما چه می‌باشد؟ 

مشکلات شما با تقيّد به‌ظواهر شرع و به خصوص با اجتناب از گناه و دعا و توسّل حل می‌شود. 
شما از نماز اوّل وقت کمک بگیرید و به ‌واسطۀ‌ مداومت بر ذکر يونسيّه: «لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمين‏(، حل مشکل را از خدا بخواهید. این ذکر را تا مي‌توانيد، مخصوصاً در سجده بگویيد و اگر بتوانيد با توجّه و با ‌حال بگویيد، خيلي اثر آن بيشتر است.

سؤال 32. جوانی هستم که به‌علّت نداشتن شغل، هنوز اقدام به ازدواج نکرده‌ام، البته می‌دانم که خداوند متعال رزاق است، ولی به علّت نداشتن شغل، خجالت می‌کشم این امر را مطرح کنم و هرجایی هم که برای ازدواج بروم، قبل از هر چیز می‌پرسند: شغلت چیست؟! از سوی دیگر، هیچ‌کسی را هم جهت ازدواج در نظر ندارم، ولی دوست دارم که خداوند متعال همسری را نصیبم کند که مؤمن و زیبا و هم دارای خانواده‌ای مؤمن و پاک باشد. لطفاّ ضمن دعا برای این حقیر، در صورت امکان ذکر یا دستورالعملی را نیز مرقوم نمایید که با انجام آن، خداوند رحمان، همسری نیکو نصیبم کند.
1.‌ آیۀ شریفۀ «رَبِّ لا تَذَرْني‏ فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثينَ»
 را ذکر خود قرار دهید و آن را مرتّب بخوانید.
2.‌ دستور قرآن کریم به شما، فعلاً استعفاف است: «وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذينَ لا يَجِدُونَ‏ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»
. اگر طبق دستور قرآن عمل کنید، خداوند متعال از فضل خودش شما را غنی می‌فرماید و ازدواج خوبی برای شما فراهم می‌کند. ان‌شاءالله.

3.‌ اگر همسر مؤمن و پاک می‌خواهید، خود پاک و مؤمن باشید و با رعایت تقوا و اجتناب جدّی از گناه، از خداوند متعال بخواهید مشکل ازدواج شما و سایر جوانان را حل کند.
سحر و جادو، از توهّم تا واقعیّت 

سؤال 33. آيا بستن بخت دختر‌ خانم‌ها (به دلیل اختلافات خانوادگي) صحّت دارد؟ در صورت مثبت‌‌بودن پاسخ، راه شكستن و باطل‌شدن آن چگونه است؟ 

اين موارد، معمولاً توهّمي بيش نيست؛ ولي آنچه مسلّم است، اينکه با اجتناب از گناه و خواندن قرآن، مشکلات رفع و بخت‌ها باز خواهد شد.

سؤال 34. دختري هستم كه خیلی دوست دارم ازدواج کنم، امّا هیچ خواستگاری ندارم و نامزدی ناموفّقی هم داشته‌ام. با این تفاسیر، آیا سحر و جادو، واقعاً اثر دارد؟ اگر این چنین باشد، پس قدرت خدا که بالاتر از همۀ قدرت‌هاست، چه می‌شود؟ اگر به این راحتی سحر و جادو رخ دهد، پس نگهبانی و حفاظت خداوند چه معنایی دارد؟ 

قدرت خداوند، فوق همۀ قدرت‌هاست و اگر جداً از خدا با توسّل به قرآن و اهل‌بيت«سلام‌الله‌علیهم» بخواهيد، همۀ مشکلات حل مي‌شود و همۀ‌ کارها آسان مي‌شود. اين وعدۀ خداست که در قرآن کراراً آمده است. البته با اجتناب جدّی از گناه، دعای شما مستجاب می‌شود.

سؤال 35. من خواستگاران فراوانی دارم، ولی متأسّفانه وقتي مي‌آيند، با آنکه من را مي‌پسندند، قبول نمي‌کنند. يک‌ ماه پيش با مادرم نزد دعا‌نويسی رفتم و دعانويس به من گفت که بخت شما را شش سال پيش بسته‌اند و به مدّت پنجاه‌ سال باز نمي‌شود. اگر مي‌خواهيد باز کنيد، مقدار پولي برای من بياوريد تا باز کنم. مي‌خواستم ببينم، حقيقت دارد يا نه؟ اگر حقيقت دارد چه کنم و اگر هم ندارد چه کنم؟ اين موضوع خيلي روي اعصاب من اثر گذاشته است، لطفاً راهنمایي‌ام کنيد.

 با دعا و توسّل به اهل‌بيت«سلام‌الله‌علیهم» و با صبر و رضايت به مقدرات الهي ان‌شاءالله به ‌زودي مسئلۀ ‌شما حل مي‌شود؛ ولی مراجعه به آن دعانویس، حرام نیست.
سؤال 36. مدّتي است که به بيماري سوء‌ظن و بدبيني دچار شده‌ام و با کوچک‌ترين حرف و صحبتي تحريک مي‌شوم. البته ما زندگي نسبتاً خوبي داريم، به ‌طوري که بعضي از اقوام غبطۀ ما را مي‌خورند. سه ماه است فکر مي‌کنم زندگي‌مان کمي سرد شده و عشق و علاقۀ من به زندگي کم شده است. البته شوهرم خيلي خوشحال و خوش‌اخلاق و هميشه خنده‌روست و من احساس مي‌کنم خنده‌اش از روي اذيت و آزار به من است. از شما مي‌خواهم برايم دعا کنيد تا سوء‌ظنّ من به همسرم کم شود و اينکه علاقه و محبّت ما به يکديگر زياد شود. با توجّه به اين بيماري، آيا نوشتن دعا توسط دعانويس براي رفع بيماري و مشکلات روحي درست است يا نه؟

صفت سوء‌ظن بسيار بد و خطرناک است. بايد با دعا و توسّل و بي‌اعتنايي، آن را رفع کنيد. تقاضا دارم هر چه زودتر آن را کنار بگذاريد و ترتيب اثر ندهيد تا رفع شود. همّت و دعا از شما و دعا از من و عنايت از امام زمان«عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف» و شفا از خداوند.
بنابراین بهترين راه این است که تلاش و دعا کنيد و توسّل به اهل‌بيت«سلام‌الله‌علیهم» داشته باشيد، امّا اگر آن دعانویس، اهل سحر و جادو نباشد، صرف گرفتن دعا از او جایز است. 
سؤال 37. خانوادۀ‌ من با اينکه هميشه نذر و نياز مي‌کنند و دعا هم مي‌گيرند؛ ولي با اين حال از چشم حسودان و دشمنان در امان نيستند و سالي نبوده است که اتفاقي برايمان نيفتد. در اين‌‌باره بايد چکار کنيم؟
مسئلۀ ‌ديگر اين است که ما دنبال هر چيزي مي‌رويم، اصلاً موفّق نمي‌شويم و هميشه با شکست مواجه مي‌شويم؛ انگار دستمان نمک ندارد. نذر و دعا هم مي‌کنيم، ولي نمي‌دانم چرا امکان‌پذير نيست؟

1. شما بايد بدانيد که زندگي براي همه مشکل دارد، ولي مشکلات هرکس با دیگران متفاوت است و همه بايد با مشکلات بسازند تا پروردگار عالم پاداش دنيا و آخرت بدهد. 
2. بدانيد مشکلات شما ناشی از جادو و امثال اينها نيست و اگر هم باشد، با دعا و خواندن قرآن، آن را رفع کنيد. از نماز اوّل وقت با ادب و حضور قلب کمک بگيريد، مشروط بر اینکه با تقوا باشید، نتیجه می‌گیرید.
3. گله از خداوند نداشته باشيد؛ زيرا خداوند براي کسي بد نمي‌خواهد و بدانيد اين‌گونه فکرها و اين‌گونه حرف‌ها موجب گرفتاري مي‌شود و اگر از خدا راضي باشيد و با او رفيق باشيد، گرفتاري‌هاي شما حتماً رفع مي‌شود. 

4. اگر اجتناب از گناه داشته باشيد، حتماً خداوند به شما کمک مي‌کند و بدانيد این گناه است که در زندگي گره مي‌اندازد و در مقابل، توبه و آشتي با خداوند تعالی، گره را مي‌گشايد. 

بنابراین گناه نکنيد و اگر گناهي جلو آمد، جدي از خداوند متعال عذرخواهي کنيد تا گرفتاري‌ها خود‌به‌خود رفع شود. 

سؤال 38. دختری مجرد هستم و همه می‌گویند: تأخیر در ازدواجم ناشی از سحر و جادو است؛ زیرا هرکس به خواستگاری می‌آید، به نحوی کار به هم می‌خورد. شک ندارم که گرۀ بزرگی در کار است. یکی از اقوام، سال‌ها پیش برای پسرش مرا خواستگاری کرد و جواب رد دادم و همه می‌دانند که در کار سحر و جادو دستی دارد. شما بفرمایید من باید چه کنم که دیگر خسته شده‌ام.
فعلاً ازدواج براي بسياري از جوانان مشکل شده و اين مشکل مختصّ شما نيست. علت آن هم موانعي است که افراد و اجتماع براي ازدواج ايجاد کرده‌اند. بنابراين به فکر اين گونه چيزها نباشيد و با توسّل به اهل بيت«سلام‌الله‌علیهم» و با کمک گرفتن از نماز اوّل وقت، از خداوند بخواهيد مشکل شما و ساير جوانان را حل کند و بدانید که اگر با تقوا باشید، دعای شما مستجاب می‌شود. همچنین اگر کسي که دين و اخلاق او خوب است، براي ازدواج پيدا شد، با او ازدواج کنيد و سخت‌گير نباشيد. 

اگر هم در فرض بسيار نادر کسي را جادو کرده باشند، با خواندن مکرّر قرآن؛ از هر جاي آن؛ اثر آن سحر و جادو رفع مي‌شود. البته آن هم با اجتناب جدي از گناه نتيجه مي‌دهد.

به‌رحمت خداوند اميدوار باشيد و با رابطه با خداوند از طريق نماز و انس با قرآن و نيز ارتباط با اهل‌بيت«سلام‌الله‌علیهم» با نشاط زندگي کنيد و حالت ناراحتي و افسردگي نداشته باشيد که خطرناک است. همچنین به‌اندازه‌ای که قدرت دارید، به‌فکر بی‌نوایان، به‌خصوص خویشان و نزدیکان باشید.
ازدواج موقّت

سؤال 39. جوانی هستم که خيلي مايلم ازدواج کنم، ولي فقر و نداشتن استطاعت مالي و مشکلات ديگري که در اين زمينه وجود دارد، مانع ازدواج بنده است؛ حتّي در بلند مدّت هم بعيد مي‌دانم موفّق به ازدواج شوم؛ بنابراين با توجّه به فشاري که غريزۀ جنسي به من مي‌آورد، خيلي تمايل دارم ازدواج موقّت کنم، مي‌دانم که اگر اين کار را نکنم حتماً به گناه مي‌افتم. حال سؤال بنده اين است که من چه بايد بکنم؟ باور کنيد ديگر نمي‌توانم صبر کنم.

اميدوارم هر‌چه زودتر زمینۀ‌ ازدواج دائمي شما فراهم شود. مأيوس نباشيد چه بسيار که در نااميدي‌ها اميدهاي درخشاني بوده است. بنابراین به فکر ازدواج موقت نباشید و بدانید که ازدواج موقت مشکل شما را به‌طور کلّی حل نمی‌کند. مراقب فریب شیطان برای دوستی با جنس مخالف هم باشید، زيرا جز تشويش فکر و طغيان شهوت چيز ديگري را براي شما نمي‌آورد. من به ‌‌غير دعا براي شما کمکي ندارم و اميدوارم هر‌‌چه ‌‌زودتر موفّق به ازدواج دائمي شويد و خودتان هم برای ازدواج دائم سخت‌گیر نباشید تا زودتر حل شود.
از رابطه با خداوند تعالی و رابطه با بی‌نوایان هم به اندازۀ وسع خود کمک بگیرید.
سؤال 40. دوستی دارم که پسر خیلی خوب و معتقدی است، امّا نیاز به ازدواج موقت دارد و چون کسی را برای این کار سراغ ندارد، از من درخواست کمک کرده است. به نظر جنابعالي چه کمکي مي‌توانم به او کنم؟ اصولاً ازدواج موقت به‌خاطر اين که احتمال به گناه افتادنش زياد است، صحيح است؟

من با اين‌گونه كارها موافق نيستم و آن را خصوصاً برای جوانان مجّرد، راه‌حلّ ازدواج نمی‌دانم، زیرا معمولاً مشکلاتی به مشکلات آنان اضافه می‌کند. قرآن كريم بهترين راه را براي حل اين‌گونه مشكلات ارائه فرموده و آن راه، «استعفاف» است؛ يعني «انصراف فكر». اگر جوان به‌‌طور جدي از فكر آلوده، نگاه آلوده، سخن آلوده و نيز دوستی با جنس مخالف پرهيز نمايد و اگر وقتي كه افكار آلوده براي او پيش مي‌آيد، خود را منصرف به فكر ديگری نمايد و همچنين از نماز اوّل وقت و انس با قرآن كريم كمك بگيرد، يقين داشته باشد كه سختي‌ها آسان مي‌شود، تا ان‌شاء‌الله در موقع امكان به ‌طور رسمي ازدواج كند. همچنین همه به خصوص جوانان باید تا جایی که می‌توانند، رابطه با خداوند متعال و رابطه با مردم در رفع حوائج آن‌ها داشته باشند؛ در باز شدن گره‌های زندگی، تأثیر به سزا دارد. 
سؤال 41. همان‌طور که می‌دانید، روز‌به‌روز فاصلۀ بين بلوغ جنسي و سن ازدواج رو به افزايش است و اين مسئله باعث شده است که روابط پنهاني و نامشروع دختران و پسران از اصلي‌ترين مشکلات جوانان به حساب آيد. روابطي که علاوه بر حرمت شرعي، گاه آثار و تبعات اجتماعي و رواني نيز دارد؛ لذا با توجّه به خودداري جوانان از ازدواج به دلایل مختلفي از جمله مشکلات تحصيلي، شغلي، مسکن و از همه مهم‌تر روا نبودن سکوت در مقابل اين همه خلاف شرع و اثراتي که از بعد معنوي بر روح و جان جوانان مي‌گذارد، خواهشمند است بفرمایيد:

آيا دعوت عمومي دختران و پسراني که داراي روابط نامشروع هستند و بر ادامۀ آن اصرار مي‌ورزند، با حفظ همان ميزان رابطه، به ازدواج غيردائم با اذن ولي يا بدون اذن ولي، صحيح است؟ آيا اين عمل، تبدیل حرام به حلال است که در روايات متعدد به آن اشاره شده است؟

راه در وضع فعلي فقط و فقط روی آوردن مردم، مخصوصاً جوان‌ها به‌سوي اسلام عزيز است. اين فساد اخلاقي که در جامعه ديده مي‌شود، از بي‌ديني سرچشمه مي‌گيرد. ‌اگر دين در جامعه قوي شود، اگر دين در خانه‌ها رسوخ کند، فساد اخلاقي از آن خانه‌ها و از آن جامعه بيرون مي‌رود. اگر مردم سر‌ و کار با نماز، مسجد و جلسات دینی داشتند، فساد اخلاقي در ميان آن‌ها نبود یا کم بود. گريزان شدن جوانان از روحانیّت و مجالس مذهبی، آن‌ها را به دام فساد اخلاقي و جنسي و منجلاب مواد مخدر انداخته است. شما قبل از آنکه به فکر ازدواج موقت باشيد، به فکر کشانيدن جوانان به مسجد و پاي منبرها باشيد؛ به فکر این باشید که جوان‌ها را با خدا آشتی بدهید و آن‌ها را از این رفیق بازی‌ها که بسیار خطرناک است، بر حذر دارید.
موفقيّت شما را خواهانم.

سؤال 42. دانشجوی مجرّدی هستم و هم‌اکنون امکان ازدواج دائم ندارم. به نظر شما غیر از متعه، راهی دارم؟ 

بهترين راه را قرآن فرموده است و آن ‌اهميّت ندادن و پرهیز از تمرکز فکری بر این مسائل و اجتناب از مناظر شهوت‌انگيز است.
از نماز اوّل وقت و اگر می‌توانید، از نماز شب و نماز جعفر طیّار کمک بگیرید.

سؤال 43. آيا جايز است براي آشنایي بيشتر، بين دختر و پسر عقد موقّت خوانده شود؟

عقد موقّت خواندن لازم نيست؛ بلکه بعد از خواستگاری، نگاه به يکديگر و حرف‌زدن با يکديگر و شناخت از يکديگر در حدّ متعارف و با اطّلاع خانواده جایز است. 
سؤال 44. اگر دختر مجردي با پسري از راه غير‌شرعي هوس‌راني کرده باشد، آيا براي پاک شدن آن دختر، بايد قبل از ازدواج او را به صيغۀ‌ موقّت فردي متديّن درآورند و نزديکي انجام دهند تا آن دختر پاک شود و بتواند ازدواج کند؟

اين حرف شيطاني است و از اسلام عزيز نيست. دختر اگر گناه کرده است، گناه هرچه باشد، بايد به احدي نگويد و بين خود و خداي رحمان توبۀ‌ واقعي کند و همين‌که دست از بدکار‌ي خود برداشته، مثل اين است که اصلاً گناه نکرده است.

سؤال 45. در بين برخی از دانشجويان، صيغه‌هاي عقد موقّت بدون اذن پدر خوانده مي‌شود؛ البته با شرط عدم‌نزدیکی. استدلال آن‌ها نيز چنين است که اوّلاً به گناه آلوده نشوند؛ ثانياً چنانچه موضوع را با خانواده‌ها در ميان بگذارند، با مخالفت روبه‌رو مي‌شوند. خواهشمند است، بفرمایيد آيا اين عقد باطل است و چنانچه باطل نيست، چه صورتي دارد؟

بايد عقد با اجازۀ‌ پدر باشد. بايد بدانند اين‌گونه عقدها مفاسدی دارد و برای آیندۀ آن‌ها خطرناک است. شارع مقدس بهتر از آن‌ها مي‌دانسته و نبايد در احکام شرع تصرّف يا توجيه شود.

سؤال 46. جواني نوزده‌ساله هستم، تازه درسم تمام شده و در پي يافتن کار هستم، نمي‌خواهم ازدواج دائم کنم؛ زيرا شرايط آن را چه از نظر مالي، چه از نظر روحي و چه رواني ندارم و هنوز تصميم به ازدواج دائم ندارم؛ ولي شهوت به‌گونه‌اي به من فشار آورده که آرامش را از من گرفته است، به‌طوري‌که دست خودم نيست، اگر خانمي را ببينم، سريع تحريک مي‌شوم. شرايط من بسيار بحراني است و مي‌خواهم ازدواج موقّت کنم، به نظر شما آیا راه و انتخابم درست است؟

حلّ مشکلات شما به دست خداوند متعال است و من و امثال من نمي‌توانیم حاجت شما را بدهیم؛ ولي قرآن راه را براي شما تعيين کرده است و آن راه اين است: اگر خود را دست شهوت ندهيد و هميشه به فکر آن نباشيد، شهوت، شما را اذيت نمي‌کند. به اميد اينکه شما حرف خدا را بشنويد و ان‌شاءالله خدا وسایل ازدواج دائم شما را هر‌چه‌ زودتر فراهم کند. ازدواج موقّت هم در این شرایط مشکل شما را حل نمی‌کند و چه بسا مشکلاتی برای شما پدید آورد.

خواستگاری

سؤال 47. دختري هستم که تمايل به‌ازدواج دارم؛ ولي ترس از موفقيّت در آن، مرا رنج مي‌دهد، معيارهاي ازدواج را ايمان قوي به خداي متعال و اخلاق نيکو در ‌نظرگرفته‌ام، دوست دارم کسي‌که مي‌خواهم زندگي‌ام را با او تقسيم کنم، از عاشقان حضرت مهدي«عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف» باشد. چگونه بدانم جواني که به خواستگاري مي‌آيد، داراي اين معيارهاست؟

معيارهاي اسلام برای ازدواج، دين و اخلاق است. اگر کسي به خواستگاري شما آمد، با تحقيق و صحبت با او مي‌توانيد معيار اسلام را به‌دست آوريد. کسي‌که دين و اخلاق داشته باشد، محبّت به اهل‌بيت«سلام‌الله‌علیهم» دارد و همين‌مقدار کفايت مي‌کند.
سؤال 48. پسری با ظاهری مذهبی به خواستگاری من آمده است، امّا در صحبت‌ها گفته است که قبلاً چند بار مشروب خورده، امّا توبه کرده است. این مسئله را نه خانوادۀ‌ او می‌دانند و نه خانوادۀ من و می‌دانم شُرب خمر برای دو خانواده توجیه نشدنی و گذشت‌ناپذیر است؛ این احتمال هم هست که بر حسب اتّفاق، خانوادۀ‌ من در زمان تحقیق بفهمند. واقعاً درمانده‌ام و نمی‌دانم باید حال فعلی او را لحاظ کنم یا گذشته‌اش را؟

حال فعلی او ملاک است و او نباید به شما می‌گفت و شما هم باید فراموش کنید و هردو باید راجع به این موضوع، فکر و صحبت نکنید.

سؤال 49. خانوادۀ من برای ازدواج بنده بیش از سی‌جا خواستگاری رفته‌اند؛ ولی هرکدام به دلایلی ناموفّق بوده است. خواهشمندم بفرمایید مشکل چیست و چه باید بکنیم؟ 
متأسّفانه امروزه ازدواج براي همه مشکل شده است و مختصّ به شما نيست و بايد موانع آن از سوي جامعه و اشخاص برطرف شود تا مشکلات ازدواج نيز رفع شود. امّا بايد بدانيد آنچه در تأخير ازدواج تأثير فراوان دارد، سخت‌گيري در ازدواج است، اگر جوانان سخت‌گير نباشند و طبق دستور پيامبراکرم«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم» با کسي که از نظر دين و اخلاق، مورد تأييد است، ازدواج کنند، بسياري از مشکلات ازدواج رفع مي‌شود. 

در هر صورت، اکنون با انس با قرآن و خواندن مکرّر قرآن و با دعا و راز و نياز با خداوند متعال، همراه با اجتناب جدي از گناه، مي‌توانيد مشکل خود را حل کنيد. 

از نماز اوّل وقت و از توسّل به اهل‌بيت«سلام‌الله‌علیهم» کمک بگيريد و دعا کنيد خداوند متعال مشکل ازدواج شما و ساير جوانان را حل نمايد. 

به دیگران هم که مثل شما هستند، کمک کنید یا دست‌کم به آنان دعا کنید تا خداوند متعال به شما لطف و عنایت کند.

سؤال 50. نظر معظم‌له دربارۀ‌ بیان گناهان قبل از ازدواج در جلسات خواستگاری چيست؟ آيا گناهان قبل از ازدواج را بايد به دختر یا پسری که می‌خواهند با او ازدواج کنند، بگویند؟

گناه، هرچه بزرگ و هرچه فراوان، اگر جدي پشيمان باشد و از آن به بعد گناه نكند، گناه او بخشيده مي‌شود و بايد آن گناه را به كسي، مخصوصاً به همسر خود نگويد؛ زیرا مفاسدی دارد و موجب فتنه می‌شود.
امّا اگر ـ العیاذبالله ـ دختر، بکارت نداشته باشد، چون بعد معلوم می‌شود، باید بگوید.

سؤال 51. تا ‌به‌حال هيچ‌ خواستگاري که از نظر عرف و خانوادۀ ما و حتّي خود بنده مناسب باشد، برايم نيامده است. به ‌تازگي خواستگاري آمده که ظاهراً مادرم از وي راضي است، حداقل اينکه راضي شده مسئله را با من مطرح کند، در ‌حالي‌که خواستگاران قبلي را حتّي به من نمي‌گفتند و مسئله مخفيانه تمام مي‌شد. به نظر شما چه بايد بکنم؟

شما حتماً هرچه زودتر بايد ازدواج کنيد و بهانه ‌تراشيدن در ازدواج درست نيست و موجب مي‌شود که شما در خانه بمانيد و آنچه که نوشته‌ايد، از قول خودتان يا ديگران، معيار در ازدواج نيست. معيار ازدواج از نظر اسلام، دين و اخلاق است و همين دو چيز است که موجب سعادت دنيا و آخرت می‌شود.
با کسی که به خواستگاری شما آمده، صحبت کنيد. علاوه بر اين، با نزديکان او مشورت کنيد و اگر از نظر دين و اخلاق خوب است، با توکّل بر خدا با او ازدواج کنيد.

دوران عقد

سؤال 52. من و همسرم عقد محضري خوانده‌ايم و در منزل والدينمان به سر مي‌بريم. به‌دليل فاصله‌اي كه داريم هفته‌اي يك بار همديگر را مي‌بينيم، محبّت من به ايشان بسيار كم شده است، در ‌صورتي‌كه محبّت ايشان بسيار زياد است؛ ولي من با اين كم‌محبّتي، نمي‌دانم چكاركنم؟ 

بايد جواب‌ محبّت او را بدهيد و با توسّل به قرآن و اهل‌بيت«سلام‌الله‌علیهم»‌ دعا كنيد محبّت شما زياد شود. این حالتی که دارید برای زندگی شما ضرر دارد و حتماً باید با تلقین مثبت، آن را تغییر دهید. 
سؤال 53. اينجانب مدّت شش‌ماه قبل به اجبار خانواده و بدون رضايت قلبي به عقد همسر فعلي‌ام درآمدم و تاکنون هيچ‌گونه رضايتي ندارم. با توجّه به اينکه رضايت دختر بنا‌بر احاديث و روايات شرط اصلي است و در غير اين صورت عقد باطل مي‌‌شود، آيا من به‌عنوان يک انسان حق انتخاب داشته و دارم؟ خواهشمند است نظر مبارک را بفرمایيد.

نشستن شما در جلسۀ‌ عقد و بله گفتن شما بين زن‌ها و مردان و امضاي شما در سند ازدواج، کاشف از رضايت شماست؛ بنابراين عقد شما صحيح است و فعلاً زن او هستيد؛ ولي اگر راستي او را نمي‌خواهيد و احتمال اينکه بعداً محبّت پيدا شود، نمي‌دهيد، چاره‌ای جز طلاق نیست و او هم نبايد لجاجت کند؛ چون چنين زني به درد او نمي‌خورد؛ ولي شما هم بايد بدانيد، غالب اين حرف‌ها از هوي و هوس سرچشمه مي‌گيرد و قبلاً نبوده است و تازه پيدا شده است. خداي متعال ان‌شاءالله ما را از هواهاي نفس و از شيطان درون و برون حفظ فرمايد. 
توجّه داشته باشید که اگر این کار شما هوسی باشد، ازدواج بعدی شما نیز با مشکل مواجه می‌شود. 

سؤال 54. من و شوهرم يک سال است که عقد هستیم؛ ولي در اين ميان پدرم چندان از اين وصلت راضي نيست و روي خوش نشان نمي‌دهد. من به‌خاطر اينکه پدرم با همسرم رفتارخوبی ندارد، خيلي ناراحت هستم و دلسرد شده‌ام. بين دو راهي مانده‌ام و نمي‌دانم چه تصميمي بگيرم. عده‌ای مي‌گويند بايد جدا شوم، عده‌ای ديگر مي‌گويند بايد عروسي کنم، امّا خودم نمي‌دانم چه کنم؟ لذا از شما خواهشمندم که مرا راهنمايي فرمایید.

بي‌جهت جداشدن صحيح نيست؛ بلکه اشکال دارد. طلاق وقتي جایز است که جدایي به نفع پسر يا دختر باشد و زندگي ممکن نباشد. شما به اميد خداي متعال زندگي را شروع کنيد و با مهرباني و تواضع و عذرخواهي، سردي پدرتان را جبران کنيد. اگر پدر، مدّتی محبّت بین شما و همسرتان را ببیند، سردی او برطرف می‌شود. 

سؤال 55. من و همسرم هر دو مشغول تحصیل هستیم و من با مشکلاتي از قبيل نداشتن خانه و مشکلات مالی روبرو هستم. ديگر آن‌طور که مي‌خواهم، نمي‌توانم درس بخوانم و از طرفي با خانمم هم‌سن هستم و مي‌ترسم دوران عقد طولانی شود و من از او سرد شوم، در ‌حالي‌که هم اکنون نیز زياد تمايل به او ندارم. از طرف ديگر براي تحصيل خانمم مبلغي را بايد پرداخت کنم و سه سال ديگر از درسش باقي مانده است. اين افکار باعث شده است نتوانم درس بخوانم.آيا درست است که طلاق بدهم يا خير؟ خواهش مي‌کنم راهي نشان دهید. 

کليۀ اين افکار و نظایر آن از وساوس شيطان است. گويا شيطان در پوست شما رفته است تا آبروي دو خانواده را بريزيد. شما هيچ توجيه صحيحي براي طلاق نداريد و باید با او زندگی و به او محبّت کنید تا همه چیز درست شود. مواظب باشيد، اين‌گونه حرف‌ها را خانمتان متوجّه نشود که خطرناک است.
رزق شما هم دست خداوند متعال است و تعهّد کرده است که از فضل خود شما را اداره کند، البته اگر متقی باشید.
سؤال 56. مدّت هشت ماه است عقد کرده‌ام. در ابتدا به همسرم علاقه داشتم، ولي الان اين علاقه در من بسيار ضعيف شده است، در ‌صورتي که ايشان خيلي به من ابراز محبّت مي‌کند. چه‌کار کنم که علاقه به همسرم در من تقويت شود؟ اين مسئله براي من مشکل رواني ايجاد کرده است، خوشي را از من گرفته، مدام از اين احساس منفي زجر مي‌برم. اين احساس گاهي اوقات ايجاد مي‌شود و بعد از مدّتي از بين مي‌رود. مرا در اين زمينه راهنمايي کنيد.

مواظب باشيد وقتي علاقۀ شما کم است، عکس‌العمل نشان ندهيد؛ بلکه عکس‌العمل شما در وقتي باشد که او اظهار علاقه مي‌کند و بايد در آن موقع جواب محبّت او را بدهيد. با اين مبارزه ان‌شاءالله خوب مي‌شويد.
از نماز اوّل وقت کمک بگيريد و دعا کنید خداوند متعال به شما کمک کند و زندگی خوبی پیدا کنید.

توجّه داشته باشید با ادامۀ این حالت، کم کم توهّم‌ها و تخیّل‌ها از شیطان در شما رخنه می‌کند و باید با انس با قرآن، بر طرد آن‌ها پیروز شوید و بدانید که اگر همسر شما از شما رنجیده خاطر شود، عاقبت به‌خیر نخواهید شد. 
سؤال 57. تقريباً مدّت دو سال است که عقد هستم و طبيعتاً بين من و همسرم اختلافاتي پيش آمده است. سعي کرديم آن را با گفتگو حل کنيم، امّا آنچه حکم شرعي و اخلاقي آن را از شما تقاضا داريم، چند مسئلۀ ذيل است:

آيا زن و مرد هر يک حق دارند عيوب یکدیگر يا جدالي را که با يکديگر داشته‌اند، براي ديگران بازگوکنند يا جلوي بقيه به يکديگر تذکّر دهند؟

آيا هر يک از زن و مرد حق دارند موقع عصبانيت سر همديگر فرياد بزنند؟

حقوق والدين همسر (زن يا مرد) براي طرف مقابل چيست؟

1و2. حق ندارند؛ کار بسيار بدي است و پرهيز از آن براي هر دو لازم است. 
احترام و حرف‌شنوي از آن‌ها به‌طور متعارف لازم است، پدر و مادر خود باشند يا همسر. هم‌چنان‌که پدر و مادر همسر لازم است به اندازۀ اولاد خود، نسبت به داماد یا عروس، مهرباني و خيرخواهي داشته باشند. 

سؤال 58. پنج ماه است عقد هستیم، امّا پس از عقد متوجّه شده‌ام که آثار جراحي و بخيه ناشی از شکستگی دنده‌ها در بدن خانمم وجود دارد. خانوادۀ ايشان تمام مسائل ذکر شده را از من پنهان کرده بودند. آيا عيب‌هايي که به‌طور آشکار در بدن ايشان موجود مي‌باشد، نباید در حين عقد به اينجانب گفته مي‌شد؟ اگر بخواهم عقد را فسخ کنم، از جهت شرعي فتواي مبارک را بفرمایید. 

گرچه آن‌ها بايد اين عيب‌ها را گفته باشند؛ ولي عقد صحيح است و آن عيوب موجب فسخ عقد نيست. شما هم باید گذشت کنيد و ندیده بگیرید، تا خداوند متعال خير دنيا و آخرت به شما عنایت کند.
سؤال 59. می‌خواستم بدانم، در دوران عقد وقتی کنار هم هستیم یا تلفنی بعضی از کلمات تحریک‌کنندۀ‌ جنسی را به يکديگر بگويیم، آيا جایز است؟

جایز است.
سؤال 60. بیش از دو سال است که در دوران عقد به‌سر می‌برم. نزدیک یک ‌سال و ‌نیم است که با بی‌مسئولیتی تمام از طرف شوهر رها شده‌ام ( قبل از شروع زندگی مشرک) با‌ وجود اقدامات و تماس‌های مکرّر، هنوز پاسخی از طرف شوهرم دریافت نکرده‌ام. با توجّه به این شرایط، از نظر شرع مبین اسلام تکلیف من چیست؟

بهترین راه اين است که افراد امین و معتمد که حرف آن‌ها پذیرفته است، واسطه شوند و کار را اصلاح کنند.

سؤال 61. جواب بله را از دخترخاله‌ام گرفته‌ام؛ امّا بنا به‌شرايطي، خواندن عقد و صيغۀ‌ محرميت ممكن نيست. نوازش او چه حکمي دارد؟
جایز نیست.

سؤال 62. دو ماه است عقد کرده‌ام. امّا بعد از عقد فهمیدم که او بداخلاق و بد‌دل است. در مسائل زناشويي هم عجله دارد. از شما کمک می‌خواهم تا مشکلم با ياري حق حل شود.

بايد با او بسازيد و حرف‌هاي او را تحمّل کنيد و کوتاه بياييد و با محبّت او را اصلاح کنید. در ارضاء غريزۀ جنسي هم در حدّ متعارف، او را راضي کنيد. از خداوند بخواهيد او را اصلاح کند و محبّت شما در دل او و محبّت او در دل شما ريخته شود.

سؤال 63. در بازوهاي من تعدادي لکه وجود دارد، چندين بار به دکتر مراجعه کردم، به من گفت چيز مهمي نيست. حدود دوماه قبل عقد کردم ودر موقع عقد موضوغ لکه‌ها را به شوهرم نگفتم. به‌تازگي شوهرم اين لکه‌ها را ديده و شديداً ناراحت شده است، الفاظ نامناسبي را به من می‌گوید. اکنون مي‌گويد: چون به من نگفته‌ايد، فسخ ازدواج را به دادگاه مي‌نويسم و تقاضاي طلاق مي‌کنم. لطفاً مرا راهنمايي فرمایيد و مسئلۀ شرعي دربارۀ‌ اين موضوع را بيان فرمایيد.

مهم‌ترين راه اين است که با هم برويد دکتر متخصص پوست تا او بگويد چيز مهمي نيست. چيزي که بايد شما توجّه داشته باشيد، اين است که اشتباه کرده‌ايد؛ زيرا بايد به او می‌گفتید و چيزي که بايد شوهر شما توجّه داشته باشد، اين است که در زندگي، عجله، حرف‌هاي رکيک و اين‌گونه حرف‌ها که نوشته‌ايد، بايد نباشد. اميد است دکتر بگويد چيز مهمي نيست و رفع نگراني از هر دو بشود و زندگي شيريني داشته باشيد. ولی در هر صورت ازدواج با آنچه نوشته‌اید، فسخ نمی‌شود.

سؤال 64. مدّت شش ماه است عقد کرده‌ام. مدّتی است از طرف خانوادۀ‌ همسرم و همسرم تحت فشار هستم که سریع‌تر سر خانه و زندگی‌ام بروم؛ ولي مشکل بنده این است که برای اجارۀ‌ خانه، پول پیش ندارم و کسی را هم ندارم که به کمک او تهیه کنم. حاج آقا، چه کنم؟ چه دعا و ذکر و توسّلی بگیرم که خداوند به فضل و کرمش مشکل من و امثال مرا حل کند؟ 

اگر جداً متقی شدید، خداوند در قرآن چندین جا وعده داده است کلیۀ‌ امور شما را اصلاح می‌کند.
آیۀ شریفۀ «وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب»‏
 را ذکر خود قرار دهید و دست‌کم روزی هفتصد مرتبه آن را بخوانید و از آن کمک بگیرید، اگر متّقی باشید، حتماً اصلاح می‌شود.

سؤال 65. چند روز بعد از انجام مراسم عقد، متوجّه شدم همسرم از ناحيۀ شکم و ران دچار سوختگي شده که اين موضوع را قبل از عقد از من پنهان کرده بودند و نه به من گفته بودند و نه به والدين من. در حال حاضر مشکل بنده اين است که اوّلاً چرا اين موضوع به بنده گفته نشد که اگر گفته مي‌شد، بنده اقدام به ازدواج با ايشان نمي‌کردم؛ ثانياً بنده با اين موضوع نمي‌توانم کنار بيايم؛ زيرا شديداً دچار ناراحتي‌ام، هم از بابت دروغ‌گویي و نداشتن صداقت در ازدواج و هم با جسم ايشان مشکل دارم. ضمناً خانوادۀ ايشان از نظر مذهبي و انجام اعمال ديني خيلي ضعيف هستند و بنده از اين بابت هم ناراحت هستم. لذا خواهشمند است، راه‌حلي که بنده از اين موضوع نجات پيدا کنم به بنده عنايت فرمايید.

اگر بتوانيد گذشت کنيد، پروردگار عالم پاداش دنيا و آخرت به شما مي‌دهد و حتماً جبران مي‌کند. ولي اگر نمي‌توانيد گذشت کنيد و مي‌خواهيد زندگي را براي خود و او تلخ کنيد و هميشه به رخ او بکشيد، هر‌چه‌ زودتر به دادگاه مراجعه کنید، دادگاه به اندازۀ عيب مخفي که داشته است، از مهریۀ‌ او کم مي‌کند.
ولی من موافق طلاق نیستم، گرچه نگفتن آن‌ها به شما بسیار بد بوده است، امّا بدانید که طلاق، ضایعاتی دارد. 
سؤال 66. آیا خانم‌ها با معاشقه در دوران عقد یا بعد از عروسی(بدون مجامعت)، در صورتی‌که به اوج لذّت جنسی برسند یا مایعی از آن‌ها خارج شود، جنب می‌شوند و باید غسل جنابت کنند؟

با آنچه نوشته‌اید، جنب نمی‌شوند و لازم نیست غسل کنند. آن مایعات هم معمولاً ترشّحاتی بیش نیست و پاک است. 

همسر شایسته

سؤال 67. من در شرف ازدواج هستم، لطفاً بفرمائید بايد با همسر آیندۀ خود چگونه رفتاري داشته باشم؟ چگونه مي‌توانم همسرم را به‌عنوان فردی خوب به جامعه تحويل بدهم يا او مرا بسازد؟ 
قرآن شريف يک همسر شايسته را چنین معرفي مي‌کند که بايد در مقابل شوهر متواضع باشد و بايد با حیا و با عفّت باشد:
«فَالصَّالِحَاتُ‌قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ»
 

بنابراين تقاضا دارم شما در مقابل شوهر حرف‌شنو و سربه‌زير باشيد و در هر حال، عفت و نجابت خود را حفظ کنيد.
سؤال 68. خانمی هستم که سه ‌سال است ازدواج کرده‌ام و از زندگي‌ام کم و بيش راضي‌‌ام، امّا متأسّفانه از خودم اصلاً رضايت ندارم. عشق به تحصيل در حوزه را دارم و نمي‌دانم چه بايد کنم که اين عشق را به حقيقت تبديل کنم. مي‌خواهم ديوانه شوم؛ چون فکر مي‌کنم ازدواجم مانع درس‌خواندن و پيشرفتم شده است. اکنون کارم فقط گريه است.
شما اشتباه مي‌کنيد و بسيار خوب است که ازدواج نموده‌ايد و ثواب شوهرداري و خانه‌داري و بچّه‌داري از ثواب تحصيل خيلي بيشتر است و باید تلاش کنید یک همسر شایسته و یک مادر نمونه باشید که بسیار ارزشمند است.

شما فعلاً اگر به‌راحتي مي‌توانيد تحصيل کنيد، تحصيل را شروع کنيد؛ البته با رضايت شوهر و مشروط بر اينکه در کار خانه‌داري و شوهرداري و بچّه‌داري کم نياوريد و اگر براي شما سخت است، کتاب‌هاي ديني نظير رساله، تفسير و کتاب‌هاي اخلاقي را مطالعه کنيد؛ حتماً کمبود شما جبران مي‌شود.
سؤال 69. چهار ماه است عروسي کرده‌ايم؛ امّا هيچ شور و نشاطي در زندگي ما نيست و سردي بر زندگي حاکم است. شوهرم از سر کار که مي‌آيد، دريغ از يک نگاه که به من بکند؛ يا تلويزيون تماشا مي‌کند يا به کاري مشغول مي‌شود و هيچ وقتي را براي من قرار نمي‌دهد. شايد اين‌ها نکته‌هاي باريکی باشد؛ ولي در زمينۀ ‌همسرداري هيچ نکته‌اي را بلد نيست يا رعايت نمي‌کند. مشکل من هم اين است که واقعاً نمي‌دانم چگونه همسرداري کنم؟ هيچ لذّتي از زندگي نمي‌برم. اصلاً انگار شوهرم نيست؛ تمام جسم و جانم افسرده شده. حسرت به دلم مانده است يک روز مثل آدم زندگي کنم و احساس زن و شوهري داشته باشم. آيا این زندگی درست مي‌شود؟ او خوش‌اخلاق است؛ امّا با من قاطي نمی‌شود و البته من هم با ديگران بسيار خوش اخلاق هستم؛ ولي به او که مي‌رسم، نمي‌توانم خوش‌رفتاري که با ديگران دارم، داشته باشم و من هم دچار تنش روحي شده‌ام. هميشه فکر مي‌کنم که نقش بازي مي‌کنم و تا به‌حال با او راحت نبوده‌ام. از شما مي‌خواهم بفرمایيد من بايد چه کنم که رفتارم خوب شود؟
اوّلاً بدانيد که توافق اخلاقي اگر هفتاد درصد باشد، بسيار خوب است و آن سي‌ درصد را بايد با گذشت و ايثار و فداکاري جبران کنید. 

قرآن کریم بالاتر از این مي‌خواهد و آن اینکه اگر يک طرف بدي کرد، ديگري خوبي کند. 
ثانیاً بنابر آنچه نوشته‌اید، شما از اوّل محبّت داشته‌ايد و الان بسيار کم شده است. اين کمبود محبّت را بايد زياد کنید و بدانيد اگر نسبت به بدی او صبور باشید و از بگذرید، به مرور زمان خوب مي‌شود.

ثالثاً بدانيد شما به احساسات همدیگر ضربه زده‌ايد و طبق آنچه نوشته‌اید، او خیلی تقصیر دارد و باید به آنچه نوشته شد، عمل کند و اگر چنین نکرد، شمایید که باید عمل کنید و او را بسازید و در این صورت، ثواب جهاد در راه خدا را می‌برید.

شما می‌توانید با تواضع و گذشت، آن عقده را که براي او بلکه براي خودتان پيدا شده است، به مرور زمان رفع ‌کنيد؛ البته مشکل است، ولي ميوۀ شيرين دارد و با کمک از خداوند به واسطۀ‌ دعا و توسّل و ترک گناه، پيروز مي‌شويد. همسر صالح و شایسته کسی است که در این‌گونه شرایط، با محبّت و از خودگذشتگی، سردی زندگی را به گرمی مبدّل سازد.

عروسي و زفاف
سؤال 70. آیا اینکه در روایات دربارۀ روابط زناشویی تأکیده شده است، تشویق لذّت‌طلبی نیست؟ پس زهد و عبادت چه می‌شود؟

آنچه مهم است، اینکه ارضای‌ غريزۀ‌ جنسي از راه حلال لازم است، چنان‌که لازم است مقداري از وقت انسان مخصوصاً سحر، به عبادت و ارتباط با خدا اختصاص داشته باشد. همچنین بنا بر نظر اسلام، نباید هوي و هوس و شهوت‌راني در بین مردم باشد.
شما باید بدانید که ارضای زن و شوهر توسط همدیگر لازم است و ثواب فراوانی دارد و معنای زهد در اسلام، آنچه شما تصور می‌کنید، نیست و باید در کتاب‌های اخلاقی، معنای زهد را بخوانید. 

سؤال 71. در آستانۀ‌ ازدواج قرار گرفته‌ام و ان‌شاءالله به‌‌زودي عروسي مي‌کنم. از شما خواهش دارم که با بيان شيوا و توان‌مند خود مرا ياري کنيد و ‌آداب و اعمال شب عروسی را با قلم شيواي خود، برايم در جواب اين نامه ذکرکنید. پيشاپيش از لطف شما که مرا در اين امر مهم ياري کرديد، سپاس‌گزارم.

آنچه مهم است و پيامبر گرامي«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم» در شب زفاف حضرت زهرا«سلام‌الله‌علیها» به زنان فرمودند، اين است که گناه در آن شب مخصوصاً از داماد و عروس نباشد. 

اهمیّت به نماز اوّل وقت باید از طرف داماد و عروس و دعا و توسّل مخصوصاً‌ به حضرت مهدي«عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف» باشد. 
دو رکعت نماز به‌عنوان نماز شب زفاف بخوانید و بعد از نماز، دعا کنید عاقبت‌به‌خيري در این ازدواج باشد. 

اعمال ديگر این شب را نیز در کتاب حلية‌المتقين علامه مجلسي«رحمة‌الله‌علیه» مطالعه کنید.

سؤال 72. در گذشته خطايي كردم و هميشه فكرم مشغول است كه نكند خدا به‌خاطر خطاهاي گذشته‌ام قدرت پدرشدن را از من بگيرد. اکنون عقد کرده‌ام و قصد عروسی دارم، امّا فكرم دائماً مشغول است. به نظر شما چه‌كار كنم؟

گناه، هرچه بزرگ و هرچه فراوان، اگر جدّی پشیمان باشید و دیگر به‌جا نیاورید، خداوند می‌‌‌‌آمرزد و آثار وضعی آن را هم از بین می‌برد. بنابراین فکر آن را نکنید و به فکر زندگی با همسر خود و به فکر خوشبختی باشید. 
سؤال 73. از اینکه سؤالم را واضح مطرح مي‌کنم عذرخواهی می‌کنم؛ ولي همسرم از من انتظارات جنسی متعدد و مکرّر دارد. آیا من باید همیشه تبعیّت کنم یا نه؟
بايد با کمال ميل به خواستۀ او جواب مثبت بدهيد، علاوه بر اينکه ثواب خيلي دارد، موجب محبّت و عاقبت‌به‌خيري هم مي‌شود و برای خوشبختی و آیندۀ زندگی شما لازم است.

سؤال 74. حقّ زن بر مرد دربارۀ‌ مسئلۀ‌ نزدیکی چیست؟

مرد باید رضایت زن را فراهم کند و ‌الا خطر بزرگ جلو می‌آید.
سؤال 75. اينجانب مشاور امور خانواده هستم و در روز با چندين خانواده رو‌به‌رو می‌شوم. چند وقتي است که مشکلي براي مراجعين من به وجود آمده است. اميد است با راهنمايي جنابعالي راهکاري مناسب براي پاسخ به اين افراد پيدا کنم.

متأسّفانه به‌دليل وجود فيلم‌هاي شهوت‌آميز در کشور و دسترسي آسان افراد به اين نوع فيلم‌ها، اخيراً خواسته‌هاي غير‌موجّه از سوي برخی مردان به همسرشان ارائه مي‌شود و موجب سردرگمي و ناراحتی بسياري از خانم‌ها شده است. توصیۀ حضرتعالی در این خصوص چیست؟

دیدن آن فیلم‌ها جایز نیست و برای نظام خانواده ضرر دارد و شما با مهرباني و استدلال به آن‌ها گوشزد کنيد. همچنین به آن‌ها بفهمانید که این روش‌ها و این توقّعات، غلط است و آن‌ها نباید از یکدیگر خواسته‌های غیرمتعارف داشته باشند که به محبّت خانوادگی ضربه می‌زند و خطر آن برای زندگی بالا است. امّا در هر صورت، استمتاعات، با توافق طرفین جایز است و بهتر است زن با مهربانی، تن به رضایت شوهر بدهد و از اختلاف جلوگیری کند. 
سؤال 76. لطفاً حدود وظایف زن و شوهر در جلب رضایت جنسی همسر در استماعات متعارف و غیرمتعارف را معین فرمائید.

کليۀ استمتاعات متعارف و غيرمتعارف براي يکديگر جایز است؛ ولي در غيرمتعارف بايد با اجازۀ همديگر باشد. البته استمتاعات غیرمتعارف، گرچه با رضایت همسر نیز باشد، به محبّت بین زن و شوهر ضربه می‌زند و از این جهت باید نباشد. 
امّا در هرصورت، آنچه زوجين باید توجّه داشته باشند تا اين‌گونه مسائل و سؤالات اصلاً مورد پيدا نکند، این است که اگر محبّت ميان آن‌ها حکم‌فرما باشد، همين استمتاعات غيرمتعارف، متعارف مي‌شود و زوجين بايد کاري کنند که محبّت خدادادي در زندگي آن‌ها حکم‌فرما باشد. 
سؤال 77. ناشزه به چه معني است و انسان در عکس‌العمل با اين افراد بايد چه کند؟

اگر زني يا مردي به وظيفۀ ديني که راجع به همسر دارد عمل نکند، به او ناشزه يا ناشز مي‌گويند. این کوتاهی در وظیفه، حقّ‌النّاس است و گناهش خیلی بزرگ است و بهترين راه براي رفع آن، مماشات و گذشت است.

سؤال 78. آیا زن در حال خستگی، ناراحتی و نظایر آن هم واجب است از شوهر در خصوص درخواست آمیزش اطاعت کند؟ حتّی اگر موجب آسیب جسمی یا روحی زن شود؟

واجب است، مگر در ضرورت و این‌گونه چیزها ضرورت نیست؛ بلکه اگر محبّت و رفاقت، بین زن و شوهر حکم‌فرما باشد، آمادگی پیدا می‌شود و آسیبی هم به کسی نمی‌رسد، ولی وقتی محبّت خانوادگی نباشد، این‌گونه چیزها جلو می‌آید.
میوۀ شیرین صبر و استقامت در خانواده

سؤال 79. بیست سال است که ازدواج کرده‌ام و داراي سه فرزند هستم. در طول بیست سال زندگي مشترک، با تلاش و زحمت توانسته‌ام خانه‌اي براي همسر و بچّه‌هايم فراهم کنم. بنده در طول اين بیست سال، غير از ماجراجويي از همسرم چيزي نديده‌ام. هر وقتي دم از بهانه‌ای جدید و ناسازگاري مي‌زند، حرف‌هاي ناروا مي‌زند؛ هرچند بنده به‌خاطر خدا و بچّه‌ها صبر مي‌کنم؛ ولي بالأخره کاري مي‌کند که از کوره به در مي‌روم. وقتي که مرا ناراحت و عصبی ديد، راحت مي‌شود. در جايي فرموديد: در اکثر زندگي‌ها سی‌درصد تفاهم نيست که آن را مي‌شود درست کرد؛ ولي زندگي ما نود درصد تفاهم ندارد. به‌خاطر بچّه‌ها مي‌سوزم و مي‌سازم و هيچ‌گونه علاقۀ ديگري به خانمم ندارم و از او متنفّرم. از شما تقاضا‌مندم به‌خاطر خدا اگر راه و چاره‌اي وجود دارد، اينجانب را راهنمايي بفرماييد؛ چون دنيا را که نداشتم؛ مي‌ترسم آخرت را هم نداشته باشم.
تقاضا دارم صبر کنيد تا اجر صابرين که بي‌حساب و بي‌نهايت است، داشته باشيد: «إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ».
 اين وعدۀ‌ قرآن است و وعدۀ او تخلّف ندارد. ناراحت نشويد، عصباني نشويد، حرف‌هاي نيش‌دار نزنيد، مبادا اجر شما از بين برود و هم چوب را خورده باشيد هم پياز را؛ که اين بدترين کيفرهاست که انسان می‌تواند داشته باشد. 
جنابعالي براي خاطر بچّه‌ها هيچ چاره‌اي نداريد جز صبر؛ يعني نسوختن و ساختن. اينکه گفته مي‌شود: بسوزيد و بسازيد، غلط است؛ بایدنسوزيد و بسازيد و اين است معناي صبر.

اميدوارم خداي متعال توفيق صبر را که بهترين عبادت‌هاست، به شما عنايت کند.

البته بنابر آنچه نوشته‌اید، گناه او خیلی بزرگ است و خداوند کارهای خیر او را قبول نمی‌کند و اگر توبه نکند و رفتار او عوض نشود، در قیامت، به رو به آتش جهنّم می‌افتد و شما برای اینکه بدون حساب و کتاب وارد بهشت شوید، اصلاً عصبانی نشوید و جواب حرف‌های نامربوط او را ندهید. 
سؤال 80. زني هستم که از اوّل زندگي با همسرم هيچ‌گونه تفاهمي با هم نداشته و نداريم و همۀ خرج و مخارجم حتّي مقداري از خرج و مخارج فرزندان و منزل بر عهده‌ام بوده و تاکنون شوهرم ريالي براي من به‌عنوان همسرش خرج نکرده است. اکنون آرزوي يک سفر زيارتي عمره و زيارت قبر امام حسين( را به دل دارم، ولي ايشان به‌هيچ عنوان راضي نمي‌شوند و به من اجازه نمي‌دهند. چه کنم؟

بنابر آنچه نوشته‌اید، رفتار او با شما غلط است، امّا بدانید صبر بر بدي شوهر ثواب جهاد و شهادت دارد و بر هر حجّ و کربلایي فضيلت دارد. بنابراين اوّلاً فراموش نکنيد که شما خيلي اجر داريد و ثانياً با تلطّف و مهرباني از او در کارهاي ديني اجازه بگيريد.

اميد است به راه بيايد و مخالفت در کارهاي ديني نداشته باشد.
سؤال 81. ‌خانم بنده زود عصبي مي‌شود و خود را كنترل نمي‌كند و كلماتي زشت نثارم مي‌كند. آیا مي‌توانم با وي قهر کنم؟

او خیلی بد کاری می‌کند و گناهش خیلی بزرگ است؛ ولی شما با او مدارا کنید و بعد رفع عصبانیت، او را با تلطّف و مهربانی نصیحت کنید. امیدوارم دست از این کار زشت بردارد و خیلی مواظب باشید شما مثل او نشوید.

سؤال 82. همسری دارم که بسیار مرا اذیت می‌کند، به هر طریقی مرا زجر می‌دهد، پشت سر من بدگویی می‌کند و متأسّفانه دروغ‌گو و دهن‌بين است. هر کاری را که برای اصلاحش انجام دادم، فايده‌اي نداشته است. دو فرزند دارم که به‌خاطر آن‌ها همسرم را تحمّل می‌کنم. مسئلۀ‌ دروغ‌گویی او بیش ‌از حد مرا زجر می‌دهد، تا حدی که از او متنفّر شده‌ام. اگر چه زیبایی و ظرافت زنانه ندارد، ولی همیشه سعی کردم قبولش کنم و اکنون دیگر نمی‌توانم. از طرفی برای فرزندانم هم دلم می‌سوزد. خواهشمندم راهنمایی بفرمایید که با زنی که دروغ‌گو و حسود و تنگ‌نظر است، چگونه بايد زندگی کرد؟ 
باید برای خدا و به‌خاطر بچّه‌ها او را تحمّل کنید تا خداوند اجر صابرین به شما بدهد. شما غیر سوختن و ساختن، بلکه نسوختن و ساختن چاره‌ای ندارید، وگرنه زندگی شما خیلی بدتر می‌شود.

سؤال 83. مدّتي پيش به‌صورت ناگهاني در يک شبانه‌روز از ناحيۀ چشم کاملاً بينايي خود را از دست دادم. البته پزشکان احتمال مي‌دهند به‌خاطر ترکشي باشد که در مغزم است، ولي اين احتمال را پزشکان ديگر بسيار ضعيف مي‌دانستند و من مجبور شدم با توکل به خدا روي دو پاي خود بايستم و امرار معاش کنم، ولي اکثراً با ندانم‌کاري‌هاي شاگردانم مواجه مي‌شوم که گاه خیلی ضرر مي‌دهم و چون دوست ندارم دستم جلوی اين و آن و حتي دولت دراز باشد، خودم امرار معاش مي‌کنم. رهنمودی معنوي از شما مي‌خواهم. چه کنم که کارم با اشکال مواجه نشود و طبق روال طبيعي پيش رود و از اين همه نابساماني‌ها در زندگي رهايي پيدا کنم؟
شما اگر چشم نداريد، بصيرت داريد و اميدوارم در زندگي محتاج نباشيد و از اين امتحان‌ها سرافراز بيرون آييد.

مواظب باشيد گناه در زندگي شما نباشد؛ زيرا گناه است که مشکل‌آفرين است.
با نماز اوّل وقت از خداوند کمک بگيريد، با خواندن قرآن و چون چشم نداريد از حفظ خيلي قران بخوانيد. با دعا و توسّل از خدا بخواهيد به شما کمک کند. 

خيلي مواظب باشيد از ميدان در نرويد و شيطان حلم شما را نبرد که اگر چنين شود، دنيا و آخرت شما تباه مي‌شود. 

بدانيد اگر صبور باشید و ناشکري نکنيد، اين گرفتاري‌ها مخصوصاً نابينايي‌ شما بسيار اجر دارد و حشر شما در قيامت با حضرت ابوالفضل( است.

سؤال 84. مدّت یازده سال است که ازدواج کرده‌ام و سؤالاتی برايم پيش آمده است:
آيا زن بدون اجازۀ شوهر مي‌تواند حتّي براي خواندن نماز به مسجد برود؟ وقتي از همسرم سؤال مي‌کنم کجا بودي؟ در جواب مي‌گويد، به تو مربوط نيست. آيا او چنين حقي دارد؟

کوچک‌ترين مسئله‌اي که در خانواده رخ مي‌دهد، همسر اينحانب به پدر و مادر و خواهرم فحش و ناسزا مي‌دهد. آيا او چنين حقي دارد؟ حکم خدايي و قرآني دربارۀ رفتار اين زن با اينجانب چيست؟

او حق ندارد بدون اجازۀ شما از خانه بيرون برود و حق ندارد پرخاش‌گر باشد و بايد در مقابل شوهر متواضع باشد، ولي شما هم نبايد سخت‌گير باشيد، شما هم نبايد پرخاش‌گر باشيد. شما بايد با مهرباني و گذشت و فداکاري با او رفتار کنيد و برای رفتن او به جاهای متعارف، نظیر مسجد و خانۀ خویشان، راضی باشید. 

سؤال 85. حدود پنج سال است به‌شدّت دچار انواع و اقسام بلا می‌شویم. با اینکه خودم و همسرم هیچ مسئلۀ‌ خاصی در زندگی نداریم، طرف حسادت و دشمنی دوست و آشنا قرار می‌گیریم. شما بگویید، من چه کنم؟ من واقعاً محتاج راهنمایی‌های شما هستم.
صبر و ظفر هر دو از دوستان قديم‌اند 

در اثر صبر، نوبت ظفر آيد 
دعا و توسّل را فراموش نکنيد، در زندگي گناه نداشته باشيد، از نماز اوّل وقت و خدمت به خلق کمک بگيريد؛ حتماً پيروز مي‌شويد.
سؤال 86. متأسّفانه همسر بنده، در بیست و سه سال از چهل سال‌ زندگی مشترکمان با بنده قهر بوده است. دقيقاً مدّت دوازده سال است که اتاق خوابش جداست و بدون موافقت و اطلاع بنده از منزل خارج مي‌شود و مايحتاج ضروري منزل را اعم از خوراک و پوشاک، بدون رضايت و اطلاع بنده به ديگران بذل و بخشش مي‌کند. بنده با داشتن عروس و داماد مجبور به سکوت هستم. لذا تقاضا مي‌کنم تکليف شرعي من را روشن فرمائید.

آن خانم بنابر آنچه نوشته‌ايد، گناه مي‌کند و گناهش هم خيلي بزرگ است؛ مخصوصاً در تمکين نکردن. ولي از شما هم تقاضا دارم، بعد از چهل سال که از ازدواج شما مي‌گذرد و پاي هر دو لب گور است و با داشتن عروس و داماد و پسر بزرگ و دختر بزرگ، کوتاه بيایيد. 

صبر در اين‌گونه امور و گذشت، مايۀ سرافرازي در قيامت است.
سؤال 87. بعضي مواقع افكار بدي به سراغم مي‌آيد كه باعث مي‌شود رفتار بدي با همسرم داشته باشم. البته اين افكارم هيچ پايه و اساسي ندارند و بعداً هم پشيمان مي‌شوم؛ امّا وقتي اين افكار سراغم مي‌آيد، قدرت مقابله ندارم. خواهش مي‌كنم یک راه‌كار خوب به من ارائه دهید تا نجات يابم.
بسیار خطرناک است و باید با بی‌اعتنایی و ترتیب اثر ندادن، آن را رفع کنید و ‌الا بدانید دردسر بدی در آینده برای شما پیدا می‌شود.
از نماز اوّل وقت با جماعت کمک بگیرید و ذکر «لا اله الا انت سُبحانَکَ إنّی کنتُ مِنَ الظّالِمین» را زیاد بگویید و تا می‌توانید خدمت به خلق خدا داشته باشید و با گذشت و فداکاری، خانه را به جبهه مبدّل کنید و ثواب جهاد در راه خدا را بگیرید.
سؤال 88. ده سال است ازدواج کرده‌ام و پسری هشت‌ساله دارم. مشکلم در زندگي مشترک، اعتياد شوهرم است. در طول اين ده سال زندگی، هر کاري که می‌شد و خواستم کردم و به هر دري زدم، امّا نتيجه‌اي نديدم. امر‌ به ‌معروف هم کرده‌ام، امّا اثری نداشته است. حالا بگویيد چه کنم؟
چاره‌اي جز مدارا نيست و برای آیندۀ خود و فرزندانتان بايد با او بسازيد. سر به ‌سر او نگذاريد و او را به حال خودش واگذاريد و با صبر و استقامت، جداً از خدا بخواهيد اهل شود. او هم باید بداند علاه بر اینکه کار او گناه بزرگی است، باید به فکر عاقبت‌به‌خیری خودش و بچّه‌هایش باشد و روش او خطر بزرگ دارد.
اثر گذشت، ایثار و فداکاری در تعالی خانواده

سؤال 89. شوهرم هيچ وقت شوهر خوبي نبوده و توقّعات مرا برآورده نکرده است. چهار فرزند از او دارم که در حقّ آن‌ها هم پدري نکرده است؛ وظیفۀ من چست؟ آیا باید با او بسازم یا می‌توانم او را رها کنم و جدا شوم‌؟ 

براي خاطر بچّه‌ها با او ساخته‌ايد، الان هم بسازيد. خداوند پاداش دنيا و آخرت را به شما مي‌دهد و او الان شوهر شماست و جز با طلاق نمي‌توانيد از او جدا شويد و من صلاح شما را در طلاق نمي‌دانم.
شما می‌توانید با گذشت و فداکاری، خانه را به جبهه تبدیل کنید و در راه خدا جهاد کنید. 
البته توجّه داشته باشید که به نظر می‌رسد شما هم تقصیر دارید؛ پس همۀ تقصیرها را به گردن او نیندازید و در صدد اصلاح خود هم باشید.

سؤال 90. متأسّفانه، ارتباطم با شوهرم خوب نيست و ما نمي‌توانيم همديگر را تحمّل کنيم. اقرار دارم که رضايت او که اصل و اساس زندگي ماست، شامل حال من نيست و فکر مي‌کنم اگر گناهي در اين دنيا داشته باشم، در ارتباط نارضايتي او از من است. ما معمولاً سر هر مسئله‌اي بحث و دعوا مي‌کنيم و روابط زناشويي‌مان هم به هم مي‌خورد و من بسيار با او سرد مي‌شوم و ديگر حاضر نيستم اتاقم با او يکي باشد.‌ گاهي هم مرا کتک مي‌زند. شما را به خداوند بزرگ و برترين انسان‌ها قسم مي‌دهم مرا راهنمايي فرمایيد.

نامۀ شما را خواندم و بسيار ناراحت شدم؛ زيرا کار شما و شوهرتان هر دو شيطاني و از گناهان بزرگ در اسلام است. شما بايد کوتاه بياييد و قهر و جدابودن اتاق، بلکه رختخواب، تقصير هر کسي باشد، مورد لعن ملائکه است. پرخاش‌گري و مجادله با يکديگر از گناهان بسيار بزرگ است، ولي آن چيزي که گناهش در سر حدّ کفر است، کتک‌‌کاري است.

چيزي که اسلام از شما مي‌خواهد، این است که در صورت مشاجره و حتّی کتک‌کاري، همان شب آشتي کنيد و بدانيد عاقبت‌به‌خيري و حشر با حضرت فاطمۀ‌ ‌زهرا«سلام‌الله‌علیها» در ‌آخرت، نتیجۀ‌ کوتاه‌آمدن زن در مقابل شوهر است و البته شوهر شما هم بايد بداند از نظر قرآن، بهشت مرهون گذشت و فداکاري در خانه است و باید با شما خوش‌رفتار و مهربان باشد.
سؤال 91. زن من ذهنیت مناسبي به خانواده‌ام ندارد و وقتي عصبي مي‌شود، فحاشي مي‌کند، گاه دست بزن هم دارد و مي‌گويد نبايد به تنهايي به خانۀ پدرت بروي. وقتي عصبي مي‌شود، تمكين نمي‌كند و حرفم را گوش نمي‌کند. من هم به‌خاطر کارهاي او، مدّتي است به خانۀ پدرم رفته‌ام، لطفاً بفرمایيد چه کنم؟

بايد با او بسازيد و با صبر، سعۀ صدر، گذشت و فداکاري مشکل را حل کنيد و نبايد به او بي‌اعتنا باشيد که خطر دارد. البته او هم بايد دست از اين کارهاي زشت بردارد.

سؤال 92. دختری مذهبي بودم و با فردي که وضع مالي خانوادۀ او بسيار متوسّط بود، ازدواج کردم. در اوايل مشکل نداشتيم، ولي هرچه گذشت او تغيير کرد و مذهب او کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شد. دو دختر و يک پسرخوب داريم. شوهرم بسيار سخت‌گير، نکته‌سنج، متعصّب، بهانه‌گير و متکبّر است. خدا مي‌داند که در حدّ امکان از او اطاعت کرده‌ام و با او بسيار صادق بودم، ضمن اينکه هيچ‌گاه با او راحت نبودم و هرگز نتوانستم با او درد دل کنم. وظيفۀ من چیست؟ تکليف من چيست؟ آدم مضطربی شده‌ام و به‌ تازگي‌ خيلي به طلاق فکر مي‌کنم. اصلاً هيچ وقت احساس امنيت نکرده‌ام و حدود چهار ماه است که رابطۀ زناشويي نداشته‌ايم. ديگر خسته شده‌ام. چه بايد کنم؟

نامۀ ‌شما را خواندم و بسيار متأثر شدم و برای شما دعا کردم و باز دعا مي‌کنم. امّا باید نکات زیر را در نظر داشته باشید:

پيامبر گرامي«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم» به حضرت زهرا«سلام‌الله‌علیها» که زندگي ظاهري او خيلي سخت بود، فرمود: صبر بر اين سختي‌ها کن، براي شيريني آخرت. 
اگر با آن سختي‌ها صبر کرديد و نباختيد و در مقابل او عکس‌العمل نداشتيد، حتماً علاوه بر بهشت، فرج در اين دنيا پيدا خواهد شد.

منفي‌باف نباشيد و هميشه حسنات را نيز ببينيد. الحمدلله زندگي ظاهري شما خوب است این شکر دارد؛ مخصوصاً در اين زمان که زندگي براي بسیاری از مردم سخت است؛ ولي مهم‌تر از آن که شکر آن خيلي لازم است، بچّه‌هاي شما خوب هستند؛ در‌حالي که امروز، بچّه‌های خوب در خانواده‌ها کم پیدا می‌شوند. به‌راستي اگر شوهر شما صددرصد خوب بود و فرزندان شما بد بودند، چه مي‌کرديد؟ 

فکر طلاق و نظایر آن و عکس‌العمل نشان‌دادن، همه و همه از القائات شيطان است و دنيا و آخرت شما را نابود مي‌کند. 

بنابر آنچه نوشته‌اید، شما هم تقصير داريد و بايد در مقابل او تواضع کنيد و رضايت او را به‌‌دست آوريد. 

چيزي که از همۀ اين‌ها لازم‌تر است و خيلي ضروري است، مواظب باشيد بچّه‌هاي خوب شما در اثر اختلاف شما، بد نشوند که گناهش براي شما و براي شوهر شما از آدم‌کشي بالاتر است. 

بنابراين نزد بچّه‌ها از شوهر بد نگویيد و از کارهاي خوب او تعريف کنيد و بدي‌هاي او را توجيه کنيد و در تربيت، مخصوصاً تربيت ديني، هم پدر باشيد و هم مادر.

سؤال 93. اگر بین زن و شوهر اختلاف باشد، نوشتن دعا برای رفع اختلاف جایز است؟ حدیث و آیه یا دعایی در این زمینه وجود دارد؟
جایز است و خواندن قرآن و دميدن به آن‌ها بهتر و مؤثرتر است. مؤثرتر از همه چيز، گذشت، ايثار و فداكاري از دو طرف است.

سؤال 94. يک سال است که ازدواج کرده‌ام. ولی متأسّفانه هرچه به خانوادۀ شوهرم خوبي مي‌کنيم، جوابش را با بدي مي‌گيريم. چه کنیم؟
شما راجع‌به رفتار شوهرتان و خانواۀ ‌ايشان، چاره‌اي جز گذشت و فداکاري ندارید. اگر کوتاه بیایید، خداوند پاداش دنيا و آخرت به شما مي‌دهد و محبّت شما در دل شوهرتان و خانوادۀ‌ او نيز قرار می‌گیرد. امّا اگر کوتاه نياييد، آيندۀ بدي داريد و نگذاريد کار به آنجاها برسد. 

سؤال 95. شوهرم با اینکه درآمد بسیار خوبی دارد، من و فرزندم را به مسافرت نمی‌برد. آیا این کار صحیح است؟

اين حرف‌ها نمي‌تواند نظام خانواده را اداره کند. نظام خانواده متوقف بر رفاقت و ايثار و گذشت از طرفين است.

سؤال 96. شوهرم مي‌گويد: زن وقتي مي‌تواند به سر کار رود که همسرش راضي باشد و او شرط گذاشته که اگر به مطب بروي، باید در‌آمد مطب خود را به من بدهي و اگر اطاعت نکني، من مي‌توانم بگويم راضي نيستم کار‌ کني. اين در حالي است که زماني که ايشان به خواستگاري من آمدند، مطب داشتم و در دو بيمارستان نيز کشيک مي‌دادم. بعد از ازدواج فقط مطب مي‌روم و ديگر به بيمارستان نمي‌روم که لطمه‌اي به شوهرداري و بچّه‌داري وارد نشود. ايشان مي‌گويد درآمد تو حرام است و فعلت هم حرام است. حال بايد چه کنم؟

شما و شوهرتان بايد بدانيد، با اين‌گونه حرف‌ها و اين‌گونه کارها نمي‌شود زندگي کرد و نظام خانوادگي متوقف بر اخلاق، ايثار، گذشت و فداکاري است و اگر با قانون تنها بخواهيد زندگي خانوادگي بچرخد، نه تنها نمی‌چرخد، بلکه متوقّف مي‌شود.

از هر دوی شما که از خواص هستيد، تقاضا دارم اين‌گونه حرف‌ها و اين‌گونه رفتارها را کنار بگذاريد و با اخلاق اسلام با يکديگر رفتارکنيد و تفاهم حاصل کنيد.
سؤال 97. شوهري بسیار نجيب و مقيّد دارم و هيچ شکّي به ايشان ندارم. امّا گاهی فقط به‌خاطر آزار و اذيت من، با کوچک‌ترين بهانه قهر کرده و از هم‌بستر شدن با من امتناع مي‌کند. بي‌مهري و بي‌توجّهي و بي‌تفاوتي او در اين موضوع خاص و نیز رفتار کلي وی در اين چند سال، باعث ايجاد مشکل عصبي، افسردگي شديد، اضطراب، استرس و بي‌خوابي شديد در من ‌شده است. لطفاً مرا در اين‌ باره راهنمايي فرمایيد.

او بايد زن‌دار باشد و شما را راضي نگاه بدارد و بايد در خانه با همه خوش‌رفتار باشد و بايد قهر و پرخاش‌گري نداشته باشد؛ ولي شما هم بايد مواظبت کامل از او داشته باشيد؛ حتي اگر قهر کرد يا بدي کرد، شما آشتي و خوبي کنيد و هر دو بايد در زندگي کوتاه بياييد تا زندگي، شيريني خود را به شما بدهد.
سؤال 98. شوهرم مي‌گويد: مرد، خداي کوچک زن است. آيا اين حرف درست است و آيا شوهرم مي‌تواند بگويد، من چون خداي کوچک تو هستم، تو بايد هر آنچه من بگويم، گوش کني؟ 
خدا يکي است و خداي کوچک حرف غلطي است و بايد از آن پرهيز کرد. ولی‌، حرف‌شنوي زن از مرد، اگر زورگویي نباشد، لازم است و چيزي که به هر دو سفارش مي‌کنم، بايد زن و شوهر علاوه بر زن و شوهر، رفيق باشند و عفو و گذشت و مهرباني بر آن‌ها حکومت کند و از منيّت و خوديّت جداً پرهيز کنند و با اين‌گونه چيزها که نوشته‌ايد، به محبّت ضربه نزنند که اگر محبّت ضربه خورد، زندگي بسيار خطرناک مي‌شود.

وفاداری و محبّت، لازمۀ زندگی

سؤال 99. اگر مردي به زن خود خيانت کند و بعد پشيمان شود و از درگاه خدا توبه کند و همسر او ناراضي باشد، آيا از لحاظ شرعي به زنش محرم است؟ آيا بايد در اين‌باره شوهرش را ببخشد و به زندگي‌اش برگردد؟ 
شما به ايشان حلال بوده و هستيد و خيلي به‌جاست او را ببخشيد و ثواب زياد دارد و اميدوارم او هم وفا کند و اين بخشش شما را جبران کند.
سؤال 100. شوهرم چند ماهي است که به من مي‌گويد: راضي نيستم به مادرت سر بزني؛ ولي مادرم، زني است که به‌تنهايي زندگي مي‌کند و ناراحتي قلبي دارد و براي من بسيار زحمت کشيده‌اند. دليل ايشان براي نداشتن رضایت اين است که مادرم در زندگيمان دخالت مي‌کند. مي‌خواستم ببينم، اگر به مادرم سر بزنم، آيا گناه کرده‌ام؟ تکليف من چيست؟

به اندازۀ ضرورت جایز است؛ ولي بايد مواظب باشيد ايشان دخالت در زندگي شما نکند؛ هم‌چنان‌که بايد مواظب باشيد غيبت شوهر شما نشود و بدبيني ايجاد نشود. 
بدانيد که شما و شوهرتان باید نسبت به همدیگر وفادار باشید‌ و مراعات اين امر براي زن و براي شوهر يک امر ضروري است. 

تقاضا دارم مواظب باشيد ضربه به محبّت خانوادگي نخورد که قابل جبران نيست. 

بالاترين خدمت پدران و مادران به دخترانشان و پسرانشان هم اين است که طوری رفتار کنند که وحدت و محبّت و وفاي خانوادگي روز‌به‌روز تشديد شود.

سؤال 101. به دلیل بعضی اختلاف نظرها و به دلیل اینکه پدر شوهرم در خانه حرف‌های رکیک می‌زند، مدّت‌هاست که با قهر به خانۀ پدرم رفته‌ام؛ ولي متأسّفانه به‌ تازگي متوجّه شده‌ام حامله هستم و کاري جز تسليم‌شدن ندارم. لذا شرط کردم از پدر و مادرهمسرم جدا زندگی کنیم. ولي شوهرم مي‌گويد تا آخر عمر بايد با پدر و مادرم زندگي کني و به‌ تازگي مشاجرۀ‌ لفظي شديدي بين من و شوهرم به‌وجود آمده است. او در حين صحبت‌ها مي‌گويد: کسي که از اوّل مي‌خواستم تو نيستي؛ چون وضعيت زندگي پدرم متوسط است. از اين زندگي به ستوه آمده‌ام و ديگر نمي‌دانم چه بايد کنم؟ خواهش مي‌کنم مرا راهنمايي فرمايید.

نامۀ پر رنج، ولي کوچک‌هاي بزرگ شما را مطالعه نمودم و خيلي متأثر شدم از اينکه چرا بايد در زندگي شما اين‌قدر رنج باشد، براي چيزهايي که بسيار کوچک است و در همۀ ‌زندگي‌هاي مردم هست؛ ولي شماها آن کوچک‌ها را بزرگ نموده‌ايد و زندگي را پر از غصّه و مشقت نموده‌ايد. شما و شوهرتان بايد بدانيد، توافق اخلاقي صددرصد در زندگي کسي تا به حال پيدا نشده و نخواهد شد و اگر هفتاد‌درصد توافق اخلاقي باشد، بسيار خوب است و مابقي يعني آن سي‌درصد را بايد با گذشت و ايثار و فداکاري جبران کرد و اگر زندگي شما پر رنج شده است، فقط و فقط براي همين است. شما در مقابل شوهر و خويشان او بايد کوتاه بيایيد و آنچه مي‌گذرد، به دل نگيريد و تواضع در مقابل شوهر از لوازم اوّليه است. چنان‌که مردانگي و فداکاري و به‌دست آوردن دل زن از لوازم اوّليۀ يک مرد است و اگر نباشد، اسلام او و بلکه مروّت او نقص دارد. بنابراين اگر مي‌خواهيد زندگي پر ‌نشاطي داشته باشيد، بايد هر دو گذشت و فداکاري داشته باشيد و اين سرمشق قرآن کريم است به‌طور مکرّر: «وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ»
 
به اميد عمل نمودن هر دو به اين دستور قرآن و به امید رسیدن شما به یک زندگي پر نشاط.

سؤال 102. خانم بنده به خواستۀ ‌شرعي اينجانب تمکين نمی‌کند. تقاضا دارم به‌طور واضح و ساده توضيحي براي حل مشکل من بفرمایيد. همچنين اصلاح موي سر و طرز لباس پوشيدن همسر در مقابل شوهر باید چگونه باشد؟

زن بايد در غريزۀ جنسي کاملاً از شوهر تمکين کند و مستحب مؤکد است، زن براي شوهر زينت کند و پاک و پاکيزه باشد و آنچه از همۀ اين‌ها بالاتر است، رفاقت با يکديگر است و بايد در خانه عفو و گذشت و فداکاري حکم‌فرما باشد. بنابراین اگر شما به اندازۀ کافی به همسر خود محبّت کنید، حتماً او خواستۀ شما را اجابت می‌کند.

سؤال 103. مدّت ده سال است ازدواج کرده‌ام. همسرم حدود یک سال است میل جنسی ندارد و من را ارضاء نمی‌کند. راه حل چیست؟

باید با او بسازید و مدارا کنید و او هم، باید شما را با کمال رضایت ارضا کند، و ‌الا زندگی به خطر جدّی می‌افتد. امّا توجّه داشته باشید که اگر محبّت و دلسوزی و یکرنگی در زندگی حاکم باشد، این‌گونه چیزها پیدا نمی‌شود.

سؤال 104. اگر مردی بخواهد مدّت زمان زیادی (مثلاً چند ماه) بدون زن و فرزند به سفر برود، ولی زنش راضی به این کار نباشد، آیا سفر مرد معصیت است؟ (با توجّه به اینکه در این مدّت نمی‌تواند با زنش هم‌بستر شود.)

اگر مجبور است مسافرت کند، جایز است.

سؤال 105. آيا براي مرد متأهل جايز است براي دو ماه خانواده و شريك خود را در ايران بگذارد و براي كمك به بازسازي عتبات عاليات به عراق برود؟

اگر زن و بچّه، سرپرست معتمد داشته باشند و راضی باشند و از نظر معيشت در رفاه باشند و ضرر كاري نداشته باشد و شريك او راضي باشد، جایز است؛ بلكه كار مقدّسي است.

سؤال 106. حکم زني که به شوهرش تهمت‌هاي ناروا بسته و ناسزا گفته را بيان فرمایيد.

اگر مرد تقصير نداشته باشد، گناه زن خيلي بزرگ است و اگر مرد تقصير داشته باشد، هر دو گناه‌کارند و گناه هر دو بزرگ است.
سؤال 107. حدّ شرعي تنبيه بدني همسر چيست و زدن زن چه حکمي دارد؟

کتک‌زدن زن جایز نیست و گناه آن خیلی بزرگ است. کلمۀ «ضرب» هم که در این‌باره در قرآن آمده است، تفسیر دارد و در شرایط خاصّی موضوعیّت پیدا می‌کند که شرح آن در پاسخ سؤال نمی‌گنجد. 

سؤال 108. هرگاه احساس مي‌کنم به همسرم احتياج دارم، همسرم امتناع مي‌کند و خود را مشغول به نماز و دعاي مستحبي قبل از نماز صبح مي‌کند و خاطر مرا نگران مي‌کند. وقتي به او مي‌گويم از تو راضي نيستم يا اينکه اين نماز و دعاي مستحب تو به درگاه خدا قبول نيست؛ چرا که به خواستۀ من توجّه نمي‌کني، او مي‌گويد راضي نباش. فکر مي‌کند اعمالش قبول درگاه خداست. حالا شما بگویيد اين کارها صحيح است؟

او بايد حرف شما را بشنود؛ مخصوصاً در مسئلۀ زناشویي و اگر هم نشنود، گناهش خيلي بزرگ است و متابعت از شما در مسئلۀ زناشويي ثوابش از همۀ عبادت‌ها بالاتر و بهتر است، امّا شما هم باید با مهربانی و عطوفت با او رفتار کنید و با محبّت و صمیمیّت رفتار او را تغییر دهید و مزاحم نماز شب او نشوید.
سؤال 109. مدّت سه‌‌چهار سالي از ازدواجمان مي‌گذرد، خوب کار مي‌کنم، ولي بدهکاري‌هايم را نمي‌توانم بدهم‌. سؤال من اين است که آيا مي‌شود این وضعیّت به‌خاطر ازدواج باشد؟ راستش را بخواهيد مدّتي است به اين فکر فرورفته‌ام. با اين‌که خيلي همديگر را دوست داريم، ولي چند باري هم به او گفته‌ام که تا هنوز جوان است و بچّه‌اي نداريم و تا دير نشده و مرا به‌خاطر بدهکاري‌هايم به زندان نبرده‌اند، به دنبال زندگي خود برود. حال آيا همۀ اين دردسرها مي‌شود به‌خاطر ازدواج باشد؟
گرفتاري‌هاي شما قطعاً به‌واسطۀ ازدواج نيست و اين‌گونه فکرها فکر شيطاني است و نبايد ترتيب اثر بدهيد. شما و خانمتان دعا کنيدکه گرفتاري‌هاي شما رفع شود، من هم به شما دعا مي‌کنم؛ امّا اينکه به فکر طلاق افتاده‌اید، فکر بسيار بدي است، مخصوصاً اينکه همديگر را دوست داريد. 

تقاضا دارم به‌جاي اين حرف‌ها به خانمتان دل‌داري بدهيد. اميد است تا دل‌خوش باشد و مورد عنايت خداوند شويد. 
راهکار اصلاح اخلاق و رفتار همسر

سؤال 110. من خيلي از زندگي خودم راضي هستم؛ چون خداوند بزرگ‌ترين نعمت‌ها را به من داده که آن سلامتي و فرزندان صالح است و خدا را شکر مي‌کنم. امّا شوهرم در زندگي خيلي ناشکري مي‌کند و هميشه از نظر مالي به بالاتر از خودش نگاه مي‌کند که اين نگاه و کلمات، مرا خيلي ناراحت مي‌کند. مي‌خواستم ببينم وظيفۀ من در برابر او چيست؟ آيا سکوت کنم يا با او بحث کنم؟
با مهرباني و تواضع با او صحبت کنيد تا ان‌شاءالله از اين کار بد دست بردارد. 

از شما که چنين بندۀ شاکري هستيد، تشکر مي‌کنم و امیدوارم خداوند متعال به شما اجر و پاداش بزرگ عنايت کند؛ امّا در هر صورت با او مشاجره نکنید.
سؤال 111. شوهر من آن‌قدر بداخلاق است که به‌هيچ صورتی ديگر نمي‌توانم او را تحمّل کنم؛ خيلي خشک و سنگ‌دل است و عاطفه ندارد. آرزو به‌دل مانده‌ام که يک‌بار با او حرف بزنم و او با مهرباني و منطق به من جواب بدهد. خدا از او نگذرد و همان‌طور که روزگار مرا سياه کرد، خدا شب اوّل قبر، او را در آتش بسوزاند. ببخشيد که گستاخانه حرف زدم و سر شما را درد آوردم. بفرمائید باید چه کنم؟

بنابر آنچه نوشته‌اید، او گناهکار است و رفتار او بد و زشت است، امّا اصلاح او به دست شماست. شما بايد با گذشت و فداکاري و تواضع، شوهر خود را جذب کنيد. 

نگویيد نمي‌شود؛ اگر مدّتی کوتاه آمديد و به جاي بدي‌هاي او خوبي کرديد و غرور خود را شکستيد و هر چه گفت، عمل کرديد و به هرچه خواست، عمل کرديد و پرخاش‌گري نداشتيد و براي خدا و به‌خاطر بچّه‌ها و براي اينکه زندگي نپاشد، به آنچه نوشتم عمل کرديد، حتماً پيروز مي‌شويد و حتماً او را جذب مي‌کنيد و حتماً محبّت شما در دل او رسوخ مي‌کند و حتماً دست از کارهاي بدش بر می‌دارد و تابع شما هم خواهد شد. 
اگر آنچه را که نوشتم قبول نداريد، يک سال عمل کنيد؛ يعني يک سال امتحان کنيد تا معلوم شود.

ولی در هر صورت، نفرین‌های شما خیلی بد است و اجر شما را از بین می‌برد و اثر بدی در زندگی شما باقی می‌گذارد. به‌جای نفرین دعا کنید که خداوند متعال او را هدایت کند.
سؤال 112. عيالم تندخوست و در يک کلمه لج‌باز است. پسرم نيز که هجده سال دارد، اکثر نمازهاي صبح او قضا مي‌شود. اگر او را صدا بزنيم، بيدار نمي‌شود و اگر بيدار شود، با سبک‌سري نماز مي‌خواند و مراعات نمي‌کند و نمازش رضايت‌بخش نيست. دخترم هم که بسيار تندخو و پرخاش‌گر است و مطابق ميل من روي خود را نمي‌گيرد؛ البته حجاب شرعی را رعايت مي‌کند. با فرزندان و همسرم چگونه باید رفتار کنم؟

اوّلاً شما بايد با گذشت و ايثار و فداکاري خانم خود را بسازيد و اين آيۀ شريفه هميشه نصب‌العين شما باشد: «وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ» 

گذشت، نه، بالاتر از اين، نديده گرفتن، نه، بالاتر از اين، خوبي به‌جاي بدي، اين خواست خداي متعال است که اگر چنين شد، البته خانه جاي برکت و رحمت حق و نزول ملائکه شده، محبّت و مودّت در خانه حکم‌فرما خواهد شد. 
ثانياً راجع ‌به اولاد بايد اين آيۀ شريفه در خانۀ شما حکم‌فرما باشد: «وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لاِبْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيم‏» 
.
به‌صورت موعظه، نه تحميل، با حالت ‌تلطّف، نه خشونت، به‌ شیوۀ‌ استدلالی، به فراخور حال طرف، نه تعبّد، از آن‌ها بخواهيد و مکرّر بخواهيد که رفتار خود را تغییر دهند؛ امّا اگر نشد، با نديده گرفتن و به رو نياوردن مشکل را حل کنید و اگر بازهم نشد، چون تکلیف ساقط است، با بي‌اعتنايي، آن‌ها را بسازيد؛ يقيناً تأثير دارد.

و در هر دوصورتي که بیان شد، با دعا و توسّل و راز و نياز، از خداوند تعالی بخواهيد شما را خشنود کند؛ زيرا تربيت از آنِ خداي متعال است. 

سؤال 113. چهار سال است با مردي ازدواج کرده‌ام. ابتدا فکر کردم خانوادۀ خوبي دارد، ولي بعداً ‌متوجّه شدم زياد به دستورات اسلامي مقيّد نيستند. مادر شوهرم نيز ميان ما اختلاف مي‌اندازد و من از دوران عقدم متوجّه عقايد آن‌ها شدم و بارها از شوهرم خواستم مرا طلاق بدهد. مشکل دیگر اینکه احساس می‌کنم او دروغگو و چشم‌چران است و می‌بینم با نامحرم‌های فامیل نشست و برخاست می‌کند. ديگر نمي‌دانم چه کنم؟ ولي باید بگويم که او محاسني هم دارد؛ از جمله اينکه هيچ وقت در مخارج خانه کوتاهی نمی‌کند و تمام مايحتاج خانه را تأمين مي‌کند. با اينکه حقوق زيادي ندارد، ولي خرج تحصيل مرا هم مي‌دهد. هرچه بخواهم و در توانش باشد، برايم مي‌خرد؛ از خوردني تا پوشاک. حُسن ديگرش احترام گذاشتن فراوانش به من در مقابل خانواده و اقوام خودش مي‌باشد. تو را به خدا بگوييد چه کنم؟ از او جدا شوم يا با او زندگي کنم يا بميرم؟
شما بنابر آنچه نوشته‌اید، بسيار آدم بي‌وفایي هستيد. نوشتۀ شما جداً مايۀ تعجب است. الحمدلله شوهر خوب، زندگي خوب، اقتصاد خوب و دين خوب داريد و با اين وصف، با اخلاق بد خود مي‌خواهيد همه را به باد فنا بدهيد. 

طلاقي که از نظر اسلام مبغوض‌ترين چيزها است، شما به سادگي و با حرف‌هاي پوچ مي‌خواهيد و اسم از آن مي‌بريد. 
از واجب‌ترين چيزها براي شما شوهرداري است و اينکه کاري کنيد که شوهر از شما کمال رضايت را داشته باشد و شما و شوهرتان بايد مادر شوهر را راضي نگاه داريد. 

شما باید بعد از اينکه حکومت بر دل شوهر پيدا کرديد، با تلطف و مهرباني او را وادار کنيد از گناهان و اعمال زشتي که نوشته‌ايد، دست بردارد.

به شما بگويم که در مواجهه با گناهان او نیز سخت‌گیری نداشته باشيد تا عکس‌العمل نشان ندهد. اميد است هر چه زودتر بچّه‌دار شويد و شما هم دست از حرف‌هاي خرافي که نوشته‌ايد، برداريد.

سؤال 114. شوهرم از همان روز اوّل به من بدبين بود؛ امّا اين مسئله را با من مطرح نکرد و من هم متوجّه نبودم تا اينکه ايشان معتاد شد و من پرسيدم که چرا اين کار را کردي؟ ايشان گفت: من فکر مي‌کنم که شما قبلاً با کسي دوست بوده‌اي. ايشان موفّق شد ترک کند و الان حدود سه سال است که ترک کرده است. در اين مدّت توفيق الهي شامل حال من شد که من به خدا ايمان پيدا کردم و از گناهان گذشتۀ خود توبه کردم؛ امّا شوهرم اصلاً نماز نمي‌خواند و با حجاب من هم مخالف است. او مي‌گويد بايد روسري بپوشي. به ‌هر ‌حال از اين نظر خيلي اختلاف با هم داريم. حاج آقا، من مي‌خواهم رو به سوي خدا باشم و فقط و فقط بندۀ خدا باشم و بندۀ شيطان نباشم. شما هر دستوري بفرمایید، من انجام مي‌دهم.
اوّلاً بايد در مقابل او کوتاه بيايد و تا مي‌توانيد با صبر، حوصله، با گذشت، ايثار، مهرباني و با نصيحت در موقعی که می‌پذيرد و با ارضاء‌ کردن او مخصوصاً در غريزۀ جنسي، او را راضي کنيد تا ان‌شاءالله دست از اين کارها و اين حرف‌ها بردارد؛ 

ثانياً رابطۀ خود را با خداي متعال محکم کنید؛ مخصوصاً به نماز اوّل وقت، اهمیّت بدهید. حجاب کامل و عفّت‌ خداپسند داشته باشید و به مستحبّات اهميّت بدهید؛ مخصوصاً خدمت به ديگران و به خصوص خدمت به همين شوهر و کوتاه آمدن در مقابل همين ناملايمات او، شما را به هدف می‌رساند؛
از گناه، مخصوصاً از فساد اخلاقي اجتناب داشته باشید. 

سپس، با دعا و توسّل، مشکل خود را حل کنيد و يقين داشته باشيد اگر رابطۀ‌ شما با خدا محکم شود، دعا و توسّل شما کارساز خواهد شد؛ 

ثالثاً به او گوشزد کنيد اگر رابطۀ او با خدا قطع شود، مخصوصاً با ترک نماز و ظلم به ديگران، دوباره در فساد اعتياد و نظير آن غوطه‌ور خواهد شد که خطرناک است.

در خاتمه زندگي خوبي را براي شما و ايشان از خداي متعال خواهانم.

سؤال 115. همسرم خوب و ساده‌دل و مهربان است، خساست ندارد، خلق خوبي دارد، اهل مطالعه و علم‌دوست است و با پدر و مادرش متواضع است؛ ولي مشکلي دارد که به‌خاطر آن، مشکلات زيادي برايم درست کرده است. ساعت‌ها به اينترنت مي‌رود و متوجّه شدم صحنه‌هاي مستهجن را نگاه مي‌کند، سي‌دي‌ها و فيلم‌هاي خارجي را به خانه مي‌آورد که همۀ آن‌ها مستهجن است. از ابتداي زندگي به شوخي مي‌گفت مي‌خواهم زن بگيرم و حالا جدّاً مطرح مي‌کند که يک نفر برايم کم است. من چه وظیفه‌ای دارم و با او باید چه برخوردی داشته باشم؟

بنابر آنچه نوشته‌اید، کار او و برخورد او با شما زشت و نابجاست و باید ترک کند، امّا شما اگر خواسته‌هاي او را راجع ‌به غريزۀ جنسي است، جواب صددرصد با مهرباني و تسليم بدهيد؛ به مرور زمان خوب مي‌شود؛ مخصوصاً اگر در مقابل کارها و حرف‌هاي بد او کوتاه بيايید و به او محبّت کنید، تأثیر خوبی دارد.

سؤال 116. شوهرم در مسائل ديني و مذهبي هيچ‌گونه اعتقادي ندارد و از انجام خلاف و کارهاي غيرشرعی، هيچ ابايي ندارد. نماز نمي‌خواند،‌ مغازۀ لباس‌فروشي دارد و با زن‌ها و دخترهاي نامحرم ارتباط دارد. با آثاري که خودم ديده‌ام و با گفته‌هاي خودش عمل خلاف عفت زياد انجام می‌دهد. با آنکه امر ‌به ‌معروف و نهي‌ از ‌منکر کرده‌ام، هيچ اثري نداشته است. حال خدا شاهد است رغبت از زندگي‌ام برداشته شده و از او نفرت پيدا کرده‌ام. سؤال من از شما به‌عنوان يک مرجع تقليد اين است که تکليف من با اين شوهر چسيت؟ در ضمن من یک پسر هم دارم.
از نامۀ شما متأثر شدم. شما فعلاً جز مدارا و ساختن با او و به رو نياوردن بدي‌هاي او، چاره‌اي نداريد. به‌عنوان پدرِ بچّه‌هايتان او را دوست داشته باشيد. شما براي نپاشيدن زندگيتان با او مدارا و به وی محبّت کنيد و او را در جهت زناشویي و زندگي ارضاء کنيد.
از دعا و توسّل کمک بگیرید و بدانید که اگر تقوا داشته باشید، خداوند به شما کمک می‌کند.

به‌اميد اينکه خداوند متعال فرج حاصل کند و زندگي خوبي پيدا کنيد؛ دعا مي‌کنم خداوند تعالی او را هدايت کند و شما را شاد و خشنود سازد.

سؤال 117. رفتارم با همسري که در محيط غير‌ديني تربيت يافته و به نماز و حجاب اهمیّت نمي‌دهد و هرچه مي‌گويم توجّهي نمي‌کند، بايد چگونه باشد؟ به‌تازگي خداوند فرزندي به ما عطا کرده است. چه کنم که فرزندم مانند او نشود؟
سخت‌گیری نکنید؛ زیرا بدتر می‌شود؛ ولی در مواقعی که حال دارد، به او با مهربانی بگویید و اگر تأثیر نداشت، آن هم لازم نیست. از خداوند بخواهید فرزند شما را در راه اسلام بیندازد و هرچه می‌توانید به هردوی آن‌ها محبّت کنید تا عقیدۀ شما را قبول کنند.

سؤال 118. همسرم از سادات است، ولي متأسّفانه دربارۀ حجاب هرچه به ایشان تذکر می‌دهم، رعايت نمي‌کند و با ملایمت که به ایشان می‌گویم، مي‌گويد اصلاً دوست ندارم حجاب را رعایت کنم. حال تکلیف من چیست؟ مدّتي است قهر کرده و به خانۀ‌ پدری رفته است، نمی‌دانم چه بکنم که هم همسرم را نگه دارم و هم او را باحجاب کنم؟ لطفاً مرا راهنمایی بفرمایید.

باید با مهربانی و صبر به او بفهمانید، تو که سیدی باید حضرت‌زهرا«سلام‌الله‌علیها» را راضی کني و رضایت ایشان در حجاب است؛ ولی سخت‌گیری هم نکنید که بدتر می‌شود. از خداوند بخواهید به حقّ حضرت زهرا«سلام‌الله‌علیها» به شما کمک کند.
سؤال 119. شوهرم به زنان نامحرم نگاه مي‌کند و بعضاً با آن‌ها حرف مي‌زند. من از کار او خيلي ناراحت مي‌شوم و با او بداخلاقي مي‌کنم. آيا کار من با شوهرم صحيح است؟
 کار او صحیح نیست و باید مراعات کند، ولی شما هم باید دست از این حالت بردارید و با مهربانی او را اصلاح کنید.

سؤال 120. شوهرم از اوّل زندگي هميشه حرف خود را ملاک مي‌دانسته و حرف کسي را گوش نداده است. زندگي ما هيچ پيشرفتي نداشته و هر کاري که دلش مي‌خواهد انجام مي‌دهد. هر ‌وقت مي‌خواهم حرفي بزنم، مي‌گويد تو حقّ دخالت نداري. حالا مي‌خواهم از جنابعالي بپرسم که آيا من مي‌توانم به کارهای او اعتراض کنم؟ 
تذکّر با ملايمت و مهرباني خوب است، ولي دخالت خوب نيست و تأثير ندارد. بنابر آنچه نوشته‌ايد، گفته‌هاي شما در او اثر ندارد، بلکه اثر بد دارد؛ لذا او را به حال خودش وا گذاريد و جدّاً دعا کنيد، ان‌شاءالله همه چيز اصلاح شود. 
اگر متّقی باشید، خداوند به شما کمک می‌کند.
سؤال 121. به استحضار مي‌رساند، همسر اينجانب مدّتي است به‌طور يک‌جانبه متارکۀ زناشویی کرده و تمکين نمي‌کند. آن را به او گوشزد کرده‌ام، ولي تاکنون ارشاد نشده است. استدعا دارم ضمن راهنمايي لازم، تکليف اخلاقی حقير را بيان بفرمایيد.

بايد با نصيحت و مهرباني او را از اين عمل منع کنید؛ زيرا اگر زن در مقابل شوهر متواضع نباشد و تمکين نکند، گناه او خيلي بزرگ است و بايد توجّه داشته باشيد که ريشه‌يابي در اين امور لازم است. 
اميد است با ريشه‌يابي و نصيحت با مهربانی، مشکل شما حل شود. از بزرگان هم در کارتان مشورت بگیرید تا با کمک آن‌ها مشکل حل شود. 
مطلبی که باید توجّه شود این است که شما باید تقصیر نداشته باشید؛ وگرنه اوّل باید خود را اصلاح کنید.
عاقبت سوء تندخویی و بداخلاقی در خانه

سؤال 122. پنج سال است ازدواج کرده‌ام. مسائلی در زندگی من است که باعث می‌شود برخی مواقع بسیار عصبانی شوم. این مواقع کم پیش می‌آید، ولی وقتی پیش می‌آید خیلی شدید است و اکثراً با همسرم بداخلاق می‌شوم. می‌خواهم این حس سراغم نیاید و با همسرم بداخلاقی نکنم. ممنون می‌شوم مرا در اين زمينه راهنمايي فرمایيد.
در آن موقع صحنه را ترک کنید و حالت دیگری پیدا کنید.

آیۀ شریفۀ «لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمين‏» را ذکر خود قرار دهید و مرتّب بخوانید.
در موقع عصبانیّت به یاد غضب خداوند باشید و به این فکر کنید که ممکن است دل او بسوزد و شما فلج شوید و محتاج او شوید یا درآخرت، شما را عفو نکند که حتماً جهنّمی می‌شوید.

بدانید غضب بر خانم گناهش خیلی بالاست و انسان را به سقوط می‌کشاند.

سؤال 123. تا به حال بارها به خود قول داده‌ام که دیگر زنم را کتک نزنم، ولی نمی‌شود. هر روز به خانۀ مادرش مي‌رود و وقتي به او مي‌گويم بيا خانۀ‌ مادرم برويم، نمي‌آيد. خيلي اوقات فحش‌هاي زشتي که از گفتن آن‌ها شرمسارم، به من و خانواده‌ام مي‌گويد و من او را کتک مي‌زنم که شايد خوب شود، ولي نشده است. مي‌خواهم از او جدا شوم، ولي دلم برايش مي‌سوزد. به نظر شما بايد چه کنم؟ به دادم برسيد.
هر دوی شما باید دست از این کارهای شیطانی بردارید که زندگی شما را از بین می‌برد و عاقبت بدی در دنیا و آخرت دارد؛ امّا در هر حال، زدن او جایز نیست و گناه آن بزرگ است و شما باید با مدارا با او رفتار کنید.

سؤال 124. مردی داراي مدرک دکترا هستم و دو فرزند خردسال دارم. همسرم بدون توافق اينجانب براي خود کاري پيدا کرده و به‌طور موقت هر سال در محلي مشغول به کار مي‌شود. هنگام بازگشت از محلّ کار با ابراز خستگي و پرخاش و گاه توهين با من و بچّه‌ها رفتار کرده و ناراحتي‌هاي زيادی به ما تحميل مي‌کند. با توجّه به اينکه شرط ضمن عقد ما اين بوده که من با ادامۀ طرح درسی او موافقت کنم و اکنون طرح او تمام شده است، آیا می‌توانم مانع رفتن او به سرکار بشوم یا نه؟
بايد با مدارا و مهرباني با ايشان رفتار کنيد والا نتيجه نمي‌گيريد و بدتر هم خواهد شد. بدانيدکه قانون تنها نمي‌تواند در خانه حکم‌فرما شود؛ بلکه اگر بخواهيد خانه و زندگي از هم نپاشد، از هر دو طرف، رفاقت مي‌خواهد؛ تواضع، عفو، گذشت و ايثار مي‌خواهد.

تعدّد زوجات
سؤال 125. چرا مردها مجازند بيش از يک همسر داشته باشند؟

تعدّد زوجات که هميشه در همه جا بوده است و اسلام با مراعات شرايطي آن را تجويز نموده است، نوعی طرف‌داري از زن‌هاست؛ زيرا مردهایی که همسران متعدد دارند، از آسمان و کرات ديگر آن زن‌ها را نياورده‌اند؛ بلکه از ميان همين زن‌ها که بي‌شوهر بوده‌اند، انتخاب نموده‌اند و اگر اين تعدد زوجات نبود، آن زن‌ها بدون شوهر مي‌ماندند. 

بنابراين اگر حسّ سودگرایي جاي خود را به حسّ ديگرگرايي بدهد، زن‌ها اين‌گونه اشکالات را نخواهند کرد. عقل انسان چنین رهنمودی دارد و اسلام عزيز هم که تجويز نموده، براي غريزۀ‌جنسي نبوده است؛ زيرا ارضاء غريزۀ مرد با يک زن و ارضاء‌ غريزۀ‌ زن با يک مرد کفايت مي‌کند و هوس‌راني در اسلام عزيز، بلکه در ميان عقلا نيست و اگر اسلام قانوني را وضع مي‌کند، براي مصالح کلّی ملّت‌ها و جوامع انسانی است. 
از این گذشته باید بدانید که تعدّد زوجات، یکی از قوانین اسلام است که باید در جای خود استفاده شود و معنای تجویز، این نیست که هرکس به دلخواه خود و برای مقاصد خود و برای هوس‌رانی، از قانون استفاده یا سوء استفاده کند. 
به طور کلی قانون منهای اخلاق دردسرها دارد و در مواقع خاصّی قابل استفاده است و مراعات اخلاق در زندگی لازم است.
سؤال 126. چرا مردها در حالت تأهّل حقّ ازدواج مجدّد را دارند، ولي خانم‌ها خير؟

از همه چيز که بگذريم، اين امر عرفاً و شرعاً و عقلاً براي زنان، بي‌عفتي و ابتذال محسوب می‌شود، ولي براي مردان در صورتی‌که هوس‌ران نباشند، ابتذال و بي‌عفّتي نيست. 
از همه چیز که بگذریم، تشکیل خانواده امر مقدّسی است که قرآن کریم آن را آرامش دل می‌داند
 و تشکیل آن با یک زن و دو مرد، موجب پریشانی است و ممکن نیست خانه و خانواده‌ای به این صورت باقی بماند. 
از همه چیز که بگذریم، نسل آینده متوقّف بر یک شوهری است، وگرنه نسل آینده که بهترین سرمایه‌هاست، نسل کمونیستی می‌شود.
سؤال 127. آیا مردی که دو همسر دارد، شرعاً می‌تواند به دلخواه خودش ده روز از ماه را نزد یکی از همسرانش و بیست روز را نزد همسر دیگرش بماند؟

می‌تواند، ولی اخلاق می‌گوید باید در همه چیز عدالت مراعات شود.
سؤال 128. مدّتی است شوهرم از من خواسته به ازدواج مجدّدش رضایت دهم. من از اوّل خیلی جدّی مخالفت نکردم؛ ولی بعد از مدّتی اوضاع روحیه‌ام به هم ریخت و مخالفت کردم. برای من فقط رضایت خدا مهم است. خواهش می‌کنم مرا راهنمایی کنید که چه کنم؟ 

اگر شما به خوبی وظیفه‌شناس باشید و بتوانید شوهر را ارضاء کنید و احتیاج جنسی نداشته باشد، او نباید اخلاقاً چنین خواسته‌ای از شما داشته باشد و این‌گونه خواسته‌ها به اساس محبّت که اساس زندگی است، ضربۀ شدید می‌زند. 

امیدوارم هر دو زندگی آرام خود را تنش‌زا نکنید.
سؤال 129. آیا زن زناکار حتماً باید به عقد مردی درآید تا گناه او بخشیده شود؟ 

اگر جدّي توبه کند و از عمل خود پشيمان باشد و خود را اصلاح کند، پروردگار عالم او را مي‌آمرزد و لازم نيست غير از اين، کاري انجام بدهد.

فرزندآوری
سؤال 130. با دعاي خير شما، خداوند لطف خود را شامل حال ما کرده است و به ما فرزندي عطا کرده که البته هنوز به دنيا نيامده است، امّا باز هم از شما مي‌خواهيم که ما را از دعاي خير خود محروم نسازيد. ما به شما علاقۀ خاصي داريم و شما را از صميم قلب دوست داريم و هميشه دعاگويتان هستيم، شما هم ما را از دعاي خيرتان محروم نسازيد.

اميدوارم اين بچّه‌اي که در راه داريد، قدمش مبارک باشد و سالم و عاقبت به خير به دنيا بيايد و اميدوارم خدا توفيق تربيت صحيح ديني و اخلاقی راجع ‌به او به شما عنايت کند و از باقيات‌الصّالحات شما باشد و نور چشم دنيا و آخرت شما گردد. 
شما باید مواظب غذای حلال باشید و خانم باید متّقی باشد، تا بچّه سالم شود و امیدوارم خداوند متعال، توفیق تربیت او را به هردوی شما عنایت کند. 

سؤال 131. همسر اينجانب با بچّه‌دار شدن مخالف است. آيا حتماً بايد بچّه‌دار شویم و بچّه‌دار نشدن گناه است؟

این مخالفت صحیح نیست و به صلاح زندگی شما هم نیست.

سؤال 132. با امید به خدا مي‌خواهم صاحب دوّمين فرزند شوم؛ لذا نيّت کرده‌ام که ان‌شاءالله اگر دختر شد، اسم او را از القاب حضرت فاطمۀ زهرا«سلام‌الله‌علیها» بگذارم. از حضرت‌عالي تقاضامندم راهنمايي فرمایيد براي به‌دست آوردن فرزند سالم و مؤمن و دختر چه کنم؟

خوردن غذاي حلال و ارتباط با خداوند و اجتناب از گناه، شرط اساسي است که بايد مراعات شود. اميد است حضرت زهرا«سلام‌الله‌علیها» عنايت کند و فرزند شايسته‌اي نصيب شما شود.
سؤال 133. آیا فرزندآوری حقّ زوج است یا زوجه یا حقّ زوجین؟ 

حقّ هر دو است و باید با رضایت یکدیگر باشد.

سؤال 134. آدابي را كه انسان قبل از فرزنددار شدن و همچنين موقع انعقاد نطفه و در حين بارداري و بعد از آن بايد رعايت كند، بیان فرماييد. 

بحث آن مفصل است و بايد در اين ‌باره به كتاب‌هایی نظیر حلیة‌المتقین علامه مجلسی( را بخوانيد؛ امّا آنچه توصيۀ‌ جدّی مي‌كنم، غذاي حلال و اجتناب از گناه است.
سؤال 135. پنج ماه است زندگي مشترکم را آغاز کرده‌ام و چون از تربيت بچّه واقعاً مي‌ترسم، با شوهرم توافق کرده‌ايم پنج الي شش سال ديگر بچّه ‌نخواهيم تا آمادگي کامل را پيدا کنيم؛ آمادگي فرزند خوب و صالح؛ ولي متأسّفانه حامله شدم. از شما مي‌خواهم به من دعا کنيد که اين بچّه به دنيا نيايد و با عنايت خدا خودش بميرد. 

اين‌گونه افکار، افکار شيطاني است، نه رحماني. خيلي خوشحال باشيد که خداوند به شما فرزند عنايت فرموده است. به اين فکرها هم اصلاً نباشيد. 

هردو مواظب تقوا و غذای حلال باشید؛ اهميت به واجبات مخصوصاً نماز اوّل وقت بدهید و از گناه پرهيز داشته باشيد؛ ان‌شاءالله فرزند خوبي خواهد شد.
سؤال 136. من و همسرم دارای یک فرزند هستیم و با توجّه به شرایط موجود، با هم تصمیم گرفته‌ایم که فرزندان بیشتری داشته باشیم. نظر حضرتعالی در این‌باره چیست؟ آیا انتخابمان درست است؟

تکثير نسل و فرزندآوري، امري پسنديده و نيکو است، به‌شرط آنکه پدر و مادر، ‌پيش از فرزندآوري، شايستگي و لياقت برخورداري از فرزند صالح و نيز آمادگي تربيت و ادارۀ صحيح فرزند خود را داشته باشند. از اين‌رو، به‌طور کلّی باید گفت: لازم است در جامعۀ اسلامي، پيش از طراحي براي تکثير و ازدياد نسل، براي اصلاح اخلاق جامعه و تغيير روحيّات و صفات والدين، فکر، برنامه‌ريزي و اقدام اساسي شود و در همۀ‌ ابعاد و شئون، تأثير جدّي قانون وراثت در نظر گرفته شود تا در آينده شاهد نسلي شايسته و صالح باشيم.
ارزش محبّت به فرزند

سؤال 137. در جايي خواندم اگر از فرزند تا سن پانزده‌ سالگي مواظبت داشته باشيد كه به راه بد نرود، ديگر نمي‌رود. حالا اگر فرزندي در اين سنين به راه بد رفت، آيا ديگر اميدي به صالح بودنش نيست؟

مراد این است که تربیت در کودکی بسیار مؤثر است و شکّی نیست که باید همیشه از فرزند مواظبت داشته باشیم.

سؤال 138. راه جبران كمبود محبّت در دوران كودكي براي فرزندمان چيست؟ آيا اكنون كه او در سن سیزده سالگي است، جبران‌پذیر هست يا نه؟
احسان به او و احترام به شخصیت او جبران می‌کند و برای جبران و رفع عقده باید این کار بشود.

سؤال 139. آیا بوسیدن و اشک ریختن پدر برای فرزند، کراهت دارد؟
جایز است و پدر و مادر هرچه می‌توانند باید به فرزندان خود محبّت کنند.

روش رویارویی با معضلات فرزندان 

سؤال 140. پسري دارم که در مقطع سوم هنرستان تحصيل مي‌کند. به‌تازگي متوجّه شده‌ام، دچار سيگار و قليان و دوستان ناباب شده‌ و روزه و واجبات را کنار گذاشته و به موسيقي علاقۀ‌ زيادي دارد. خواهش مي‌کنم، ضمن دعاي خير براي او، ما راهنمايي فرمایيد.
با تلطّف و مهرباني و با موعظه بايد جلوگيري کنيد و مراقب باشید شدّت عمل و خشونت به خرج ندهید که عکس‌العمل نشان می‌دهد.

روش قرآن کریم در موعظه، نصیحت با عطوفت و مهربانی و همراه با استدلال است.
خودتان دعا کنيد، من هم دعا مي‌کنم، ان‌شاء‌الله مشکل حل می‌شود.

سؤال 141. متأسّفانه پسرم مدّت چهار سال است که بر اثر فضای مسموم جامعه و دوستان نا‌اهل به‌تدریج از ارزش‌های دینی فاصله گرفته و بنده هر آنچه از اصول تربیت و حقوق شرعی ونظایر آن می‌دانستم، به‌کار گرفتم تا او را اصلاح کنم، ولی نشد. بارها او را تا سر حدّ مرگ کتک زدم، ولی این هم اثر نکرد. حتّی چند نوبت او را از منزل بیرون کردم‌، ولی با وساطت فامیل و اطرافیان و عذرخواهی او، به قصد اصلاح پذیرفته و راهش دادم. خلاصه گناهی نبوده که انجام نداده باشد که من از بیان آن‌ها شرم دارم‌. تصمیم دارم، تنها پسرم را برای همیشه از زندگی خود خارج کنم‌، انگار که اصلاً از ابتدا پسری نداشته‌ام. مرا راهنمایی بفرمایید.
شما حق برخورد تند با او را ندارید. فقط و فقط با تسلّط بر اعصاب و تلطّف و مهربانی، گاهی، نه مداوم با او حرف بزنید، ان‌شاء‌الله درست می‌شود و اگر هم نشد، شما پاداش بزرگی در آخرت دارید و برخورد تند و آن نحو که نوشته‌اید، عکس‌العمل دارد و در عکس‌العمل او، شما هم شریک هستید.
همچنین بدانید که اخراج او از خانه یا متارکه با او، خطر بزرگی دارد و اگر آن خطرها جلو آمد، شما هم شریک هستید.
سؤال 142. دختر سیزده‌ساله‌اي دارم كه سر به راه نيست، حرف ما را گوش نمي‌دهد و دلايل خوبي براي كارهاي بدش دارد. آيا كوتاهي از ماست؟ وظيفۀ‌ ما به‌عنوان پدر و مادر چيست؟

با مهربانی، اشتباهات او را گوشزد کنید و از خداوند بخواهید صالحه شود. 
مواظب باشید برخورد تند با او خطرناک است و شما و همسرتان باید از چنین برخوردی بپرهیز ید. 
سؤال 143. دختري هفده‌ساله دارم که حدود دو سال است درسش را ترک کرده و دوستان ناباب اطراف او را گرفته‌اند. هنگام بيرون رفتن آرايش‌هاي گوناگون مي‌کند و لباس‌هاي جلف مي‌پوشد و آبروي ما را برده است.

ضمناً پسری هم دارم که معتاد بود و اکنون زنداني است. هرچه ملاقات او مي‌روم مي‌گويد، پشيمان است و ديگر دنبال اعتياد نمي‌روم. دخترم بسيار از او مي‌ترسد. من حدس مي‌زنم اگر برای پسرم مرخصي بگيرم، شايد دخترم از ترس او در خانه بماند و بيرون نرود. نمي دانم چه کنم؟

چاره‌اي نيست، جز مدارا و با مهرباني و با استدلال با او حرف بزنيد و اگر نشد، اقدام جدّي بکنید و اگر مرخصي برادرش اثر داشته باشد، اين کار را بکنيد؛ امّا مشروط بر اينکه دردسر درست نکند و با مهرباني و ‌الا با تهديد، از رفتار بد او جلوگيري کند.

چيزي که مهم‌تر از همۀ اين‌هاست، دعا و توسّل و تضرّع است. 
اميدوارم با دعا و توسّل بتوانم براي شما کاري بکنم؛ زيرا از نامۀ شما خيلي متأثر شدم. خداوند ان‌شاءالله براي شما هرچه زودتر فرج برساند.

تقاضا دارم این‌گونه معضلات را ریشه‌یابی کنید تا از تکرار آن در خانۀ شما و دیگران جلوگیری شود و ریشۀ این‌گونه چیزها معمولاً به رفتار و نوع برخورد پدر و مادر یا اطرافیان مربوط می‌شود.

سؤال 144. داراي سه فرزند هستم. بر اثر اينکه شوهرم از نظر دینی ضعیف بود، نتوانستیم فرزندانمان را ولايتي تربيت کنيم و از محراب و منبر فراري هستند. اکنون که بزرگ شده‌اند، چه کنم؟ البته شوهرم مصيبت به اين بزرگي را مصيبت نمي‌داند و من هم مي‌بينم حرف‌زدن با او فايده‌اي ندارد. تمام وجودم را غم و غصّه گرفته و چه بسا روزها در خلوت که بچّه‌ها نبينند، مي‌نشينم و گريه‌ها مي‌کنم. بچّه‌هايم نماز مي‌خوانند، امّا نماز خوب نمی‌خوانند. هميشه مي‌گويند شما چادر را به ما تحميل کرده‌ايد و ما دوست نداريم چادر بپوشيم. اصلاً اهل مجالس مذهبی و قرآن نيستند. نمي‌دانم با اين مصيبت چه کنم؟ نمي‌توانم آن‌ها را امر ‌به ‌معروف و نهي‌ از ‌منکر کنم.

از قرآن شريف چنین استفاده می‌شود که ‌شما باید مواظب خود باشيد و شکر اين را که خودتان هدايت‌شده هستيد، بنمایيد و ازاينکه نمي‌توانيد آن‌ها را هدايت کنید، هيچ ناراحت نباشيد و با همۀ آن‌ها کوتاه بيایيد؛ آنجا که بشود، بدون حرص خوردن و بدون پرخاش‌گري حرف خودتان را بزنيد و اگر نمي‌شود، ساکت بمانيد و در هر دو صورت، پاداش بزرگ در آخرت داريد و ان‌شاءالله براي شما فرج پيدا مي‌شود. 
به‌جای گریه و حرص خوردن و غم و غصّه، از تقوا و دعا و توسّل کمک بگیرید و بدانید که اگر متّقی باشید، حتماً اثر می‌گذارد.
سؤال 145. آيا فرزند ذکور با سنّ بيش از بیست سال، برومند و کاملاً سالم، شرعاً مجاز به دريافت نفقه از وليّ خود است؟
اگر بتواند خود را اداره کند، حقّ نفقه ندارد؛ ولي بايد مواظب باشيد اين‌گونه حرف‌ها موجب تفرقه بين پدر و پسر يا دختر و همچنين اختلاف خانوادگي نشود.

سؤال 146. سه فرزند مجرد دارم و به شغلی با درآمد اندک و ناچيز مشغول هستم. دختران من شاغل هستند و درآمد مکفي و توان ادارۀ امور‌خود را دارند. آيا بر بنده واجب است که مخارج و شهريۀ تحصيل آن‌ها در دانشگاه را بپردازم؟ آيا اصولاً اين مخارج جزء‌ نفقه محسوب می‌شود؟
آن‌ها بنابر آنچه نوشته‌ايد، واجب‌النّفقۀ ‌شما نيستند؛ چنان‌که اين‌گونه مخارج که نوشته‌ايد بر شما واجب نيست؛ ولي تعجب مي‌کنم اين چه سؤال‌هايي است که پدر راجع‌به اولادش دارد؟ يک پدر عرفاً و اخلاقاً موظّف است وسایل رفاه و آسایش بچّه‌هاي خود را فراهم کند و به مقدار ممکن زندگی خوبی برای اولاد خود اعم از پسر و دختر تهيه کند تا مستقل شوند و آيندۀ آن‌ها خوب شود.

سؤال 147. دو نفر از فرزندانم دچار اعتياد هستند و در رابطه با مسائل شرعي خود از قبيل روزه و نماز کاملاً بي‌توجّه بوده، مرتکب اعمال ناشايست همانند دزدي مي‌شوند. به پدر و مادر و خواهران و برادران ديگرشان هم کاملاً بي‌اعتنا هستند. آيا من مي‌توانم دست به قتل اين دو فرزندم بزنم يا نه؟ در‌صورتي که جواب منفي است، چارۀ‌ من چيست؟

اين کار حرام است و بايد شما فکر اين کار را از خودتان دور کنید؛ زيرا قرآن مي‌فرمايد: کيفر آن، خلود در جهنّم است و بايد با مهرباني با آن‌ها حرف بزنيد و اگر نشد، آن‌ها را به دست مسئولين مربوطه بدهيد تا هرطور صلاح مي‌دانند، عمل کنند.

ضرورت صبر، گذشت و تواضع در برابر والدین

سؤال 148. مادرمن بسیار بددهن، اهل دروغ، تهمت و توهین می‌باشد، به ‌نحوی که کسی از او رضایت ندارد. بین من و خانوادۀ شوهرم ناراحتی بزرگی ایجاد کرده و مایۀ‌ سرشکستگی بنده شده است. نمی‌دانم با او چگونه رفتار کنم؟ اصلاً اصلاح‌پذیر نیست. لطفاً راهنمایی‌ام کنید. 
باید با او مدارا کنید و بدانید پاداش می‌گیرید و عاقبت‌‌به‌‌خیر می‌شوید. می‌توانید رفت و آمد با او را کم کنید، ولی قهر و بدزبانی و اذیت جایز نیست و قرآن امر می‌کند با این گونه افراد مدارا کنید و تا می‌توانید به آن‌ها خوبی کنید.

سؤال 149. در زندگي‌ام مشکلي هست که اميدوارم شما مرا راهنمايي کنيد: پدري دارم که اخلاق خاصي دارد؛ از اوّل زندگي‌اش که با مادرم ازدواج کرده است، هر روز به بهانه‌اي با مادرم قهر مي‌کند و تا مدّت زيادي با مادرم قهر است. داخل خانه که هست با مادرم و من و خواهر و برادرم سرسنگين است. سر سفرۀ ‌غذا از بس که چپ‌چپ به ما چهار نفر با حالت عصباني‌ نگاه مي‌کند، ناگزير همۀ‌ ما از سر سفره بلند مي‌شويم، با آنکه گرسنه هستيم؛ ولي خارج از خانه با فاميل‌ها و دوستانش خيلي خوب و خوش‌اخلاق است و همۀ‌ آن‌ها از او تعريف مي‌کنند. ما را پيش فاميل‌هايش سبک و خوار مي‌کند. هر وقت از خانه بيرون مي‌رود، ما يک نفس راحت مي‌کشيم. دوست دارد ما هميشه مطيع او باشيم و هر حرفي که او زد، حتماً به آن عمل کنيم. خواهش مي‌کنم که من‌ را در اين مشکل بزرگ راهنمايي فرمایيد.

از نامۀ ‌شما متأثر شدم. به شما و مادرتان و برادر و خواهرتان دعا کردم و حل مشکل شما را از خداوند خواستم. 

اگر بتوانيد او را نزد من بياوريد تا با او حرف بزنم، خيال مي‌کنم خوب باشد. 
شماها مخصوصاً مادر، اگر صبر کنيد، حتماً به زودي فرج پيدا مي‌شود؛ زيرا وعدۀ خداست که «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً». 

علاوه بر اين، کوتاه بياييد و بدي‌هاي او را تحمّل کنيد و عکس‌العمل نشان ندهيد،‌ بهانه دست او ندهيد و باز اگر بدي کرد، شما خوبي کنيد تا مورد رحمت خداوند رحمان قرار گيريد.

سؤال 150. خانمي چهل ‌و ‌هفت ‌ساله هستم و داراي عروس و داماد. از بچگي در سنِّ یازده سالگي مادرم را از دست دادم و متأسّفانه يک نامادري قسمت ما شد که چشم ديدن من و برادرم را نداشت. واقعاً اين چند سالي که با ما بوده، خيلي زجر روحي به ما داده است که گفتن کارهاي او يک کتاب مي‌شود و من از ناراحتي‌هايي که از او داشته‌ام، دچار ناراحتي قلبي شده‌ام و ديگر طاقت رفت و آمد در خانۀ پدرم را ندارم. حالا مي‌خواستم شما به من بگوييد که اگر خانۀ پدر را ترک کنم، اشکال دارد؟ چون، پدرم به ما محبّتي ندارد و منزل ما نمي‌آيد و تلفن هم نمي‌زند. از رفتار پدرم راضي نيستم؛ چون آن احترامي که بايد به من که دخترش هستم، بگذارد، نمي‌گذارد.
قهر نکنيد؛ ولي رفت و آمد هم لازم نیست داشته باشید، مگر در ايام ضروري نظير عيد و گاهي هم شما به آن‌ها تلفن بزنید. 
مواظب باشيد پشت سر آن‌ها غيبت نکنيد و مواظب باشيد پیش روی هم مشاجره نداشته باشيد و آنچه آن‌ها بدي مي‌کنند، شما خوبي کنيد تا خداوند خير دنيا و آخرت به شما بدهد.

سؤال 151. لطفاً محدودۀ وجوب حرف‌شنوی از پدر و مادر را بیان فرمایید؟

حرف پدر و مادر را بايد بشنويد، مگر بخواهند شما را وادار به گناه بكنند.

سؤال 152. آیا اشتغال، ازدواج، انجام امور فرهنگي و از اين قبيل امور فرزندان باید با اجازۀ پدر باشد؟ يا اينکه در جريان قرار دادن پدر قبل از انجام عمل کفايت مي‌کند؟

اگر دختر باشد، کليۀ‌ امور آن سزاوار است زير نظر پدر و مادر باشد و در امر ازدواج، عقد او بايد با اجازۀ پدر باشد؛ و پسر، بسیار خوب است که پدر و مادر را در کلّيۀ امور در جريان بگذارد.

سؤال 153. آيا والدين با داشتن منزل شخصي چند ميليارد توماني، دارا بودن ملک و املاک ديگر، استفاده از زیورآلات ميليوني و... در هنگام ازدواج پسر خود که دانشجو يا تازه فارغ‌التّحصیل شده و از نظر مالي چيزي ندارد، وظيفه‌اي شرعي در کمک مالي ندارند؟ آيا والدین مي‌توانند به بهانه‌های مختلف، از پرداخت هرگونه کمک مالي در ازدواج فرزند خودداري کنند و باعث ايجاد شرايط سخت و مشکل‌آفرين و رنج‌آور برای پسر شوند؟

بايد پدر و مادر به بچّه‌ها كمك كنند و نگذارند به آن‌ها سخت بگذرد. هم‌چنان‌که بچّه‌ها هم بايد به پدر و مادر فقير كمك كنند و بچّه‌ها واجب‌النفقۀ‌ پدر و مادر و پدر و مادر واجب‌النّفقۀ‌ اولاد هستند، امّا در هر صورت، احترام فرزند به پدر و مادر، حتّی پدر و مادر بد، لازم است.

سؤال 154. من پسر اوّل و بزرگ‌ترين اولاد خانواده هستم و همۀ مشکلات خانواده بر دوش من است. مادرم شديداً‌ به بيماري روحي و عصبي دچار شده‌اند و با پدرم که باعث اين مشکلات شده، بسيار بد است. پدرم نمي‌خواهد تغييري در اخلاقش ایجاد کند. ايشان با تفاوت سني زيادي با مادرم ازدواج کرده و اخلاق پدرسالاري دارند و در خانه شديداً مستبد و بداخلاق هستند و از این جهت ما زندگي سردي داریم. ما پنج فرزند و مخصوصاً من و خواهرم کتک‌هاي فراوان خورده‌ايم،‌ فحش‌هاي خيلي زشت شنيده‌ايم و بيشتر مواقع مادرم در اين کتک‌کاري ميانجي مي‌شد و او هم کتک مي‌خورد. چگونه با اين مسئلۀ‌ حاد برخورد کنم؟ نظرات و صحبت‌هاي شما را با جان و دل پذيرا هستم و به‌عنوان استادي بزرگوار و مجتهدي که از همه لحاظ قبولشان دارم، براي عملي ساختن نظرات شما سعي و کوشش فراواني خواهم کرد. اين صحبت‌ها آخرين تير من براي بهبودي حال مادرم و قيامتم و زندگي شخصي من و برادران و خواهرانم است. 

1. شما برادران و خواهران در مقابل چنين پدری بايد بي‌تفاوت باشيد و با سکوت و تسلط بر اعصاب، نگذاريد عصباني شود و براي خاطر خداي متعال پدرسالاري او را پذيرا باشيد، وگرنه وضعیّت بدتر از این می‌شود. 
پس، صبر کنيد که پروردگار عالم پاداش بي‌نهايت به شما عنايت مي‌کند. 
راجع ‌به مادر به اندازۀ قدرتتان به ايشان کمک کنيد و احترام او را نگاه داريد و اميد است خوب شود و خداي متعال اجر مادرداري که بهترين اجرهاست، به شما عنايت کند. 

سؤال 155. برادرم از ديرباز تا به‌حال که بيست ‌و ‌چهار سال دارد، با پدرم رابطه‌اي ندارد و او را موجودي پست و بي‌ارزش مي‌پندارد. جلوي هم ظاهر نمي‌شوند، با هم حرف نمي‌زنند، چند بار هم با پدرم گلاويز شده است و دربارۀ‌ اقوام، منفي فکر مي‌کند. خلاصه خانوادۀ ما اصلاً شاد نيستند؛ خصوصاً برادر بزرگم که رابطۀ خوبي با پدرم ندارد و برادر کوچکم هم در حال حاضر وسواس شديدي پيدا کرده است. درخواست من از شما اين است که ما را راهنمايي کرده و کمکمان کنيد تا خانواده‌اي شاد داشته باشيم؛ خصوصاً که قرار است برادر بزرگم زن بگيريد. دوست دارم رابطه‌اش با پدرم کمي بهتر شود و پدرم هم کمي از لحاظ مالي کمکش کند.

1. برادر بزرگ بايد با پدر، برخورد بد نداشته باشد، گرچه پدر تقصير هم داشته باشد و بايد قهر نباشد و بايد با کمال تواضع با او برخورد داشته باشد و اگر چنين نکند، عاق مي‌شود و عاقّ پدر و مادر خير دنيا و آخرت ندارد. 
2. اين سفارش را به شما و ديگران هم دارم. با پدر بد بايد بسازید تا خداي متعال پاداش دنيا و آخرت به شما بدهد. 

برادري که درد وسواس دارد، وضعیّت او خيلي خطرناک است و بايد با بي‌اعتنایي و بی‌تفاوتی آن را رفع کند، وگرنه شديدتر خواهد شد. 

زندگي دسته‌جمعي مشکلات دارد و چاره‌اي نيست و جز با گذشت و ايثار و فداکاري نمی‌توان زندگي کرد. 

به پدر هم از قول من بگویید که سفارش مي‌کنم با مهرباني و گذشت و فداکاري بايد با اولاد، حتی اگر تقصير هم داشته باشند، برخورد کنید، وگرنه پروردگار عالم در روز قيامت شما را نمي‌آمرزد.

سؤال 156. پدر و مادرم بسیار اهل غیبت و تهمت هستند و دائم در خانه با الفاظ زشت غیبت می‌کنند و تهمت می‌زنند. گاهی هم به آن‌ها می‌گوییم که این کار را نکنند؛ ولی اثری نداشته است. راستش گاهی که حال روحانی خوبی دارم، با شنیدن این حرف‌ها حالم بد می‌شود. آیا با شنیدن این حرف‌ها مرتکب گناه می‌شوم؟ راه حل این موضوع و رهایی از این احساس بد چیست؟

شما گناه نمی‌کنید، ولی تا ممکن است از صحنۀ‌ گناه دور شوید و در هر حال، احترام پدر و مادر را حفظ کنید و در برابر آن‌ها متواضع باشید.
سؤال 157. بنده با خانمم بحثم شده بود که خانواده‌اش دخالت کردند و با خانوادۀ خانمم درگیر شدم. حرف‌های زشتی به بنده زدند. به دلیل فحاشی و دخالتشان از آن‌ها شکایت کردم، ولی آن را پس گرفتم. الان چند ماه است که به منزلشان نمی‌روم. نظر شما در این باره چیست؟

با گذشت و ايثار و فداکاري از دو طرف بايد قضيّه حل شود و رفت و آمد هم بايد داشته باشيد و به گذشته برنگردید.

سؤال 158. اگر امکان دارد حقوق پدر و مادر و فرزندان را نسبت به همدیگر، به طور خلاصه بیان کنید. 

از جمله حقوق پدر و مادر اين است که فرزند بايد رضايت آن‌ها را به‌دست آورد و از جمله حقوق اولاد اين است که بايد پدر و مادر زمینۀ‌ ازدواج دختر و پسر خود را فراهم کنند.

سؤال 159. مدّتی است به حرکتی از جانب پدرم حساس شدم. چه‌کارکنم که به او بی‌احترامی نکنم؟ آیا اینکه در دلم ناراحت می‌شوم، ولی چیزی نمی‌گويم، اشکال دارد یا خير؟

باید حسّاس نباشید و باید در دل از او تنفّر نداشته باشید و باید با او با محبّت و مهربانی و احترام برخورد کنید.

سؤال 160. اينجانب مادري دارم که نود سال عمر دارد و داراي پنج فرزند است. از سه سال قبل بیماری سختی دارد. چهار فرزند ديگر مي‌گويند، او را در سراي سالمندان بگذاريم، ولي اينجانب موافق نيستم و فعلاً مادرم را پيش خودم آورده‌ام و در طبقه‌اي مجزا از او نگه‌داري مي‌کنم. مادرم سه ‌دانگ خانۀ‌ مخروبه را بر اساس وکالتی به اينجانب داده است که همۀ کارهايش را چه در حيات و چه در ممات انجام دهم. حال مي‌خواهم بدانم از نظر اسلام مشکل دارد يا نه؟

کار شما بسيار خوب است و اجر دنيا و آخرت دارد. راجع‌به خانه هم، اگر مادر بخواهد که ملک شما شود و ديگران حقّي به آن نداشته باشند، بايد به شما تملیک کند، وگرنه‌ بعداً دردسر مي‌شود.

سؤال 161. گاهي اوقات به مادرم کمک می‌کنم. خانم بنده می‌گوید چرا توکمک کردی؟ چرا دیگران مشارکت نمی‌کنند؟ واقعاً من چه وظیفه‌ای دارم؟ 

بايد بتوانيد جمع بين امور بکنيد و بايد بتوانيد هم پدر و مادر و هم همسر خود را راضي نگه داريد، در حالي که حق هيچ يک ضايع نشود.
سؤال 162. اينجانب داراي دو خواهر مي‌باشم و مادرمان مدّتي است که مريض و تحت نظر است. خواهرانم در پرستاري همکاری نمي‌کنند و همسر و فرزندانم نيز از اين وضع خسته شده‌اند، در حالی‌که وظيفۀ مادرداري به دوش همۀ ماست. لذا از حضرت‌عالي استدعا مي‌کنم خانوادۀ اين‌جانب و خواهرانم را موعظۀ اخلاقي و شرعي کنید.
همۀ شما بايد مواظبت کامل از مادرتان داشته باشيد و هر کس از پسر يا دختر کوتاهي در اين امر مهم بنمايد، علاوه بر اينکه عاق مي‌شود و گناه آن خيلي بزرگ است، در اين دنيا هم کيفر مي‌بيند و کيفر آن هم خيلي بد است.
امّا اگر خواهران در کمک به مادر کوتاهی می‌کنند، شما چنین نکنید و هرچه می‌توانید به مادر خدمت کنید؛ البته باید شوهر و فرزندان را هم راضی نگه دارید.

سؤال 163. حاج‌آقا قصۀ زندگي ما بسيار تلخ و ناگوار بود از هر جهت که فکرش را بکنيد؛ مادرم بار زندگي را به دوش کشيد و ما را از نظر تحصيل علم و دين، ياري کرد؛ امّا چون خودش بدبخت شده بود، مي‌ترسيد ما دختران هم به سرنوشت بد او دچار شويم؛ به‌همين دليل در ازدواج ما را آزاد گذاشت و من هم متأسفانه به اين فکر نبودم که روزي دير خواهد شد و ازدواج نکردم. هفت سال است که مادرم از دنيا رفته و همۀ خواهران و برادرانم هم مشغول به زندگي و بچّه‌هاي خودشان هستند و من با پدر پير و بداخلاق خود در خانه تنها هستم. پدرم هشتاد ‌و ‌پنج سال دارد و اصلاً ما بچّه‌ها را دوست ندارد و اجازه نمي‌دهد حتي خواهر و برادرانم به من سر بزنند و دوست دارد هميشه تنها باشد. از بچگي هميشه کمبود محبّت را از طرف پدر داشته‌ام. لطفاً مرا در اين امر راهنمایي فرمایيد.

در اينکه شما بايد مواظب باشيد عاقّ پدر نشويد، شکی نيست و سکوت شما در مقابل خشونت‌هاي او، بلکه خوبي‌هاي شما در مقابل بدي‌هاي او بايد باشد تا ان‌شاالله عاقبت‌‌به‌‌خير شويد و در آخرت مقام بلندي به شما بدهند. 
بنابراين من به شما يک سفارش مي‌کنم، همان سفارشي که پيامبر گرامي«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم» به زهراي عزيز«سلام‌الله‌علیها» نمودند؛ وقتي که او را در يک سختي عجيبي ديدند، فرمودند: «بچش سختي دنيا را براي شيريني آخرت» و من به شما علاوه بر اين مي‌گويم: «بچش اين‌گونه سختي‌ها را براي عاقبت‌به‌خيري و ان‌شاءالله يک زندگي سالم در همین دنیا، به‌زودي زود.»

سؤال 164. پدر و مادرم هميشه با هم ناسازگاري دارند و دعوا مي‌کنند. ديگر اعصابم از دست آن‌ها خرد شده و فکر مي‌کنم دارم ديوانه مي‌شوم. دوست دارم خدا به‌خواستۀ من توجّه کند و هرچه زودتر با مرگي باشکوه، زندگي‌ام را بدرود گويم و از دست اين دعواها خلاص شوم. مي‌دانيد، هر بار من دعواي بين پدر و مادرم را مي‌بينم، تصميم مي‌گيرم اگر زنده ماندم، اصلاً ازدواج نکنم و زندگي مشترک آغاز نکنم؛ چون واقعا از زندگي نااميد و متنفّرم. 

اوّلاً اميد است که پدر و مادر شما با عفو و گذشت و فداکاري با‌هم خوب شوند و اين مشکل که شما را رنج مي‌دهد، مرتفع شود.
ثانياً شما نبايد طرفداري از يکي از آن‌ها بکنيد، بلکه بايد هميشه بي‌طرف باشيد و ميان آن‌ها را صلح دهيد و قطعاً حرف‌هاي شما تأثير دارد.

ثالثاً شما نبايد از ميدان در رويد. زندگي مشکل دارد، امّا حالت يأس و نااميدي و حرف‌هاي ناراحت‌کننده نبايد داشته باشيد. 

شما در ضمن دعوای آن‌ها، خود را بسازيد و از نماز اوّل وقت و اجتناب از گناه کمک بگيريد تا عاقبت‌به‌خیر شوید. 
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